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س ـ امروز چهارشنبه هفده ماه فوريه 1999، جلسه ي مصاحبه ي تاريخ شفاهي با آقاي شيمون حناساب است. حاضرين در جلسه آقاي ايرج صفايي، آقاي فريار نيكبخت، خانم مينو كوتال، آقاي آوي داويدي، و من هما سرشار هستم. آقاي حناساب خيلي ممنونم از اين كه دعوت ما را قبول كرديد و تشريف آورديد. ما معمولاً روشمان براي انجام مصاحبه تاريخ شفاهي اين است كه از مصاحبه شونده خواهش مي كنيم كه اول خودشان شروع كنند يك شرح كوچكي از زندگي خودشان بيوگرافي خودشان را بگويند بعد ما به ترتيب همين جوري هي از ايشان سئوال مي كنيم و هر جايي كه برايمان روشن نباشد از شما مي خواهيم كه روشن بكنيد. و يك كپي اين مصاحبه اي كه شما با ما مي كنيد يك كپي اش در مركز نگهداري مي شود و يك كپي اش به دانشگاه تل آويو خواهد رفت در موزه ي داياسفورا. و خود شما هم بعد از اين كه اگر قرار بشود كه اين مصاحبه به صورت كتاب چاپ بشود نسخه ي تايپ شده اش را يك دور خود شما مي خوانيد و اگر تصحيحي لازم باشد مي كنيد و بعد چاپ خواهد شد. طرح به اجازه خودتان است. خواهش مي كنم.

ج ـ بنده شيمون حناساب افتخار يافتم كه از طرف خانم هما سرشار در اينجا حضور بهم برسانيم و اين برنامه ي فرهنگي را كه ايشان شروع كردند و قابل احترام است سهم خودم را در اين مسئله بپردازم. من در سال 1924 لاتين در اصفهان در يك خانواده ي مي شود گفت وسيع و بزرگ متولد شدم. تا سن دوازده سالگي، يازده سالگي در اصفهان بودم و تا كلاس سوم ابتدايي را در اصفهان در مدرسه ي اتحاد درس خواندم. بعد آمدم تهران و در اثر تنگدستي خانوادگي مرا فرستادند به مدرسه ي ميسيونري، مدرسه ي مسيحي به نام نور و صدا خوانده مي شد. من تا كلاس ششم را هم آنجا تمام كردم و ادامه ي تحصيلات متوسطه چون در خلوتص و بناي خلوتص عضو بودم در ايجاد خلوتص، در آن دبيرستان من يك كلاس تدريس اشعار عبري باز كردم. تدريس اشعار عبري كه من در آنموقع نُت بلد بودم نُت مي دانستم و يك ويلون هم داشتم ويلون مي زدم. و نُت هاي اشعار عبري را از اسرائيل خواستم به من دادند و من در آنجا تدريس كردم. يك روزي رئيس مدرسه كه معروف بود به نام جالينوس حكيم، اگر اسمش را شنيده باشيد براي اولين مرتبه مي گويد كه در يك كلاسي از يك اتاقي اشعار خلوتصي اشعار عبري شنيده مي شود و در يك مدرسه ي مسيحي اين امكان پذير نبود در آنموقع، برخلاف برنامه ي مسيحيان يعني ميسيونر ميسيوني كه مال چيز مسيحيان بود و اين مسيحيت مربوط به انگلستان بود مسيحيت... و مرا از مدرسه اخراج كردند. من در اخراج چيز زياد متأسف نشدم. چون خانواده ي يك كمي وضعش از لحاظ اقتصادي بحراني بود، شروع به كردم و در عصرها، غروبها، شبها و غيره به درس، غيرمرتب، نامرتبي به درس خواندن مشغول شدم. ولي تحصيلات من به طور تكميل مسلسل فقط شش كلاس است كه البته اين را من بعد در مقابل سئوالات شما، در اسرائيل تكميلش كردم.

س ـ اين اشعار و ترانه هاي عبري را كه مي گوييد مي خوانديد و مي زديد از كجا ياد گرفتيد؟ چه طوري اصلاً اين در ذهنتان آمد كه با اين چيزهاي مال خلوتصي را چطور آشنا شديد با آنها؟

ج ـ اين اشعار در وهله ي اول از طرف مأمورين اسرائيلي به ايران آورده شد. و من عرض كردم كه نُت بلد بودم و اين اشعار را گرفتم.

س ـ چه طوري با شما در تماس بودند؟ چطوري شما را پيدا كردند؟

ج ـ در خلوتص بودم در آن فصل.

س ـ خلوتص در ايران بوده.

س ـ خلوتص بوده.

ج ـ بوده و من وارد خلوتص بودم ولي در آنوقت كه مرا از مدرسه اخراج كردند خلوتص در جريان ايجاد بود.

س ـ آها.

ج ـ و با شلخيم مأمورين اسرائيلي من در تماس بودم.

س ـ چه سالي را شما داريد مي گوييد؟ دوران رضاشاه؟

ج ـ ها؟

س ـ دوران رضاشاه شما را از مدرسه اخراج كردند يا بعد از آن بود، دوران شاه؟ سال 41.

ج ـ دوره ي رضاشاه من بعد از جنگ جهاني دوم روي چيز افتادم يعني رضاشاه در جريان جنگ جهاني دوم اخراجش كردند از ايران.

س ـ درست است. پس جوان تقريباً بيست ساله بوديد تو دوراني كه داريد صحبت مي كنيد؟ سنين بيست سالگي را داريد صحبت مي كنيد نه جوان تر از آن؟ چون كه اگر كه بيست و چهار تا چهل و يك تقريباً هفده سالتان بوده؟

ج ـ همان. شانزده هفده سالم بوده، بله.

س ـ شما داريد بعد از آژانس يهود صحبت مي كنيد يا...؟

ج ـ آژانس يهود قبل از من ايجاد شد.

س ـ بله. منظورم از آن.....

ج ـ در 1936. 1936 آژانس يهود به وسيله ي يك ملاقاتي كه رئيس جمهور اول اسرائيل دوم بن سبي اسخاد بن سبي،

س ـ بله.

ج ـ به ايران آمد در 1936. به ايران آمد و چون از طرف دولت قيم اسرائيل روابطي بين آژانس يهود در اسرائيل و دولت قيم بريتانيا در اسرائيل وجود داشت قبل از استقلال اسرائيل، روابطي بين سخنوت و آن آژانس يهود و حكومت انگلستان بود. روابط حسنه اي وجود داشت.

س ـ بله.

ج ـ كه در بعضي موارد دولت انگلستان كمك مي كرد كه آژانس يهود در كشورهاي مختلف به خصوص در خاورميانه ايجاد بشود. و چون در آنوقت، اگر اطلاع داشته باشيد، يهوديان بخارا و يهوديان قسمت يهوديان قفقاز به ايران آمدند و مي خواستند از ايران مهاجرت كنند به اسرائيل و چرا اينها آنوقت كه يك حكومت شوروي بود در قفقاز و روسيه. بعد از تثبيت كمونيزم در روسيه يك عده اي از يهوديان داراي سجل قبلاً سجل ايراني بودند يعني دولت شوروي آن روز آنها را به عنوان تبعه ي يكي از جمهوري هاي شوروي نشناخته بود و گفتند شما مربوط به ايران هستيد و اينها را به ايران راندند بيرونش كردند.

س ـ يهودي بودند.

ج ـ يهوديان فارسي زبان يا ريشه اي كه فارسي .... صحبت مي كردند در چيز...

س ـ يك سري از ارامنه را هم فرستادند.

ج ـ در قفقاز اينها را بيرونشان كردند آمدند ايران منجمله يهوديان قسمتي از يهوديهاي بخارا، اينها آمدند ايران و دولت به اصطلاح سخنوت آژانس يهود در آنموقع در آن فصل، تقاضا كرد كه شعبه اي از آژانس يهود در تهران به وجود بيايد كه به اين مهاجرين كمك كند كه برسند به اسرائيل.

س ـ ولي قربان، تا جايي كه من مي دانيم اولين آژانس يهود سال 1941 فقط تأسيس شد.

ج ـ نه 36. شايد41 رسمي .... شد ولي در 36 روابط بود.

س ـ خبرداويد آنوقت بود؟ كي بود آنوقت؟

ج ـ خبرداويد در سال 41 آمد 42 آمد اسرائيل. ولي آژانس يهود وجود داشت قبل از يعني مأمورين اسرائيلي بدون آژانس يهود نمي توانستند بيايند ايران.

س ـ اسامي يادتان هست چه كساني بودند، فرستنده ها؟

ج ـ والله راستش...

س ـ اوكي. اگر حتي .... يادتان بيايد به ما بگوييد خيلي ممنون مي شويم. 

ج ـ اينها به هر جهت بودند. دولت انگلستان براي اين كه روابطي داشته باشد با نماينده ي يهوديها به طور كلي در دنيا به آژانس يهود اغلب كمك مي كرد كه به خصوص بعد از جنگ جهاني اول اعلام بولفور كه روابط اعلاميه بولفور كه در 1917 اعلام شد كه انگلستان يك خانه ي ملي يهودي را در سرزمين فلسطين مي شناسد. اين ادامه پيدا كرد. يك مسئله ي ديگر هم بود كه دولت انگلستان با آژانس يهود همكاري مي كرد. يكي از..... بود كه در يهوديهاي به اصطلاح كه دست به ترور زده بودند به خصوص ترور افسران انگليسي و مراكز بليطي بريتانيا، آژانس يهود و حييشو بهش مي گويند آن دستگاه يهودي در آن فصل هگانا ايستاترود، اتحاديه كارگرها كه وجود داشت با اين روش ترور كه در رأس آنها بعداً مرحوم بگين مرحوم شبير قرار داشتند، مخالفت شديد كردند. حاكمين يهودي در آن فصل آژانس يهود با اين طريق سخت مخالف بودند با ترور و دولت انگلستان به خاطر اين كه در اين نقطه اينها مخالف ترور هستند، با آژانس يهود تشريك مساعي داشت. و اين تشريك مساعي هم دادن سرتفيكات بود دادن اجازه ورود به سرزمين اسرائيل بود كه هر سال تصميم مي گرفتند از كجا و از چه ناحيه اي چند نفر يهودي باز وارد سرزمين اسرائيل بشود. روي همين زمينه يك اداره آژانس يهود در ايران باز شد كه به مهاجرين سرزمين هاي شوروي از قفقاز و چيزهاي ديگر قسمتهاي ديگري كه به ايران آمده بودند كمك كنند كه به اسرائيل بيايند. آژانس يهود افتتاح شد و اين كمكها را انجام داد و در پيرو اين كمك و پيرو اين كه آژانس يهود توسعه پيدا كرد، در نتيجه مأموريني هم به ايران آمدند، مأموريني هم به ايران آمدند كه به اصطلاح مأمور آژانس يهودند ولي مأمور بودند كه خلوتص را ايجاد كنند.

س ـ ببخشيد فرموديد كه دوران 41 را برسيم به قبل بعد از 41 مي گذاريم تا قبل از 41 بكنيم كه رسماً فعاليت شما بعد از آن كه هم خلوتص رسماً داير شد هم آژانس يهود. آن زمان دكتر حبيب لوي چه جور فعاليتهايي داشتند؟ بين روابط جامعه ي كليميان در ايران و آژانس يهود كه دفتر داشتند در اسرائيل چون چندين دفعه مثل اين كه رفتند و آمدند.

ج ـ انجمن كليميان به طور كلي در داخل تهران به خصوص در تهران انجمن كليميان كه حبيب لوي جزو يكي از اينها بود، با آژانس يهود همكاري داشتند، همكاري خيلي خوب داشتند. و به طور كلي انجمن كليميان يك چيز وسيع و عميقي نبود ولي آژانس به آنها كمك كرد آژانس يهود به آنها كمك كرد كه يك چارچوب يك دايره اي به وجود بيايد به نام انجمن كليميان تهران كه بعداً البته...

س ـ چه سالي بود؟

س ـ ..................

ج ـ نه فقط در آن فصل مربوط به تهران بود. انجمن هاي كليمي ديگر در شهرستانهاي ديگر محلي بودند و داراي رشد لازمه نبودند در آن فصل. انجمن كليميان در تهران اين هم با تشريك مساعي مأمورين اسرائيلي كه براي آژانس يهود آمده بودند تشريك مساعي بود.

س ـ آيا نقش دكتر حبيب لوي چي بود؟

ج ـ ..... در تاريخچه اي نوشت كه سند اساسي ندارد. من اين تاريخچه را خواندم و از دهان به دهان شنيده بود يعني سندي موجود نيست كه اين را تأييد بكند در تاريخي كه او ارائه مي دهد اين وقايع به وقوع پيوسته است. ولي در عين حال با اين حال هست در دو كتابش در سه جلد، در سه جلد كتابش هست اسنادي هست كه مي شود از آن استفاده كرد.

س ـ ببخشيد من فقط يك سئوال ....... در اين قسمت مي كنم، آيا فكر مي كنيد كه حبيب لوي نقشي در روابط فعاليتهاي صهيونيستي در ايران بعد از 41 داشته يا نه؟

ج ـ من به ياد ندارم اين را.

س ـ يا بعد از آن؟

ج ـ بعد از آن هم حبيب لوي در سطح ديده نمي شد، در سطح فعاليتهاي صهيونيستي،

س ـ صهيونيستي خلوتص؟

ج ـ هيچ دخالت نداشت برعكس مي مي خواستم عرض كنم كه در مراحل قدم هاي اوليه ي خلوتص نظير حبيب لوي و ديگران حتي در بعضي موارد مخالف خلوتص بودند.

س ـ كارشكني مي كردند.

س ـ خوب ما برگرديم دومرتبه به جايي كه شما داشتيد مي گفتيد كه از مدرسه بيرونتان كردند و به كار بيرون از مدرسه پرداختيد. حالا رابطه ي خودتان را با اين گروه آژانس يهود يا خلوتص و اينها بگوييد كه چه جوري وارد اين رابطه شديد؟

س ـ شما اصفهان وارد خلوتص شديد يا تهران وارد فعاليتهاي خلوتصي شديد؟

ج ـ در تهران. در تهران وارد فعاليتهاي خلوتصي شدم.

س ـ چند سالتان بود كه وارد خلوتص شديد؟

ج ـ شانزده سال. 

س ـ شانزده سال. اولين مدريختان كي بود آنموقع؟

ج ـ يكي بود به نام داويد اروم كهن كه هنوز زنده است و در كيبوتس ما زنده است. سنش هشتاد و يك هشتاد و دو سال است.

س ـ مال كدام شهرستان است؟

ج ـ مال يروشليم بود. متولد يروشليم بود.

س ـ ها، ايراني نيست.

س ـ چرا پدر و مادرشان شيرازي بودند.

ج ـ اجازه بدهيد. كه والدين او شيرازي بودند. و مي خواستم عرض كنم كه اين هم لازمه ي ابراز بشود كه يهوديان يزد، يهوديان شيراز، يهوديان اصفهان مقابل در كنار مهاجرت دوم يا مهاجرت سوم، كه از روسيه شروع مي شود و مي آيند اسرائيل، يهوديان ايران هم قسمتي شان در سال 1882، يهوديان متعصب از طريق فشار مذهبي يا ايدئولوژي مذهبي با شرايط بسيار سخت، عرض كردم از شيراز، يزد و اصفهان به طور كلي، در سه شهر يهودي اميرتا، به اسرائيل مي آيند و به خصوص يهوديهاي شيراز در يروشليم متمركز مي شوند در شهر قديمي يروشليم، هنوز شهر جديد ساخته نشده بود در آنموقع، شهر قديمي يروشليم و اغلب به كار سنگ تراشي مي پردازند يعني كارگر بنا مي شوند و به كار سنگتراشي. برخلاف ساير مهاجريني كه از كشورهاي آسيايي مي آيند كه با پول مردم زندگي مي كنند پولي كه از كشورهاي مختلف جمع آوري مي شود و به آن مي گفتند خلوكا يعني تقسيم جمع آوري مي شود، يهوديهاي شيراز، يهوديهاي اصفهان اكثرشان من نمي گويم كه نبودند كه از اين پول استفاده مي كردند، بودند كه از اين پول استفاده مي كردند ولي اكثراً به كار خلاقه پرداختند و سنگتراش بودند. اينها در هزار و همان در آن سالهايي كه مهاجرت ادامه پيدا مي كند شايد هزار و نهصد و يك، هزار و نهصد و دو، موشه مونتفيوري براي اولين مرتبه در بيرون.......... يك يهودي انگليسي بود. براي اولين مرتبه به خارج حصار يروشليم قديمي يروشليم كهنه كه يهوديها در آنجا زندگي مي كردند يك سلسله ساختمان مي سازد كه امروز معروف است به نام شكونات شعنويم كه مركز يكي از بهترين محله هاي يروشليم است روبروي كوتل معروفيه در قسمت قنويشه و اينها هم .... معروف است به نام بيرون زندگي بيرون حصار. يروشليم قديمي حصاري داشت و زندگي بيرون حصار يهوديان شيرازي و يهوديان اصفهان و يزد جزو اولين كساني بودند كه اين به اصطلاح نداي مونتوفيوري را قبول مي كنند كه از حصار قديمي يروشليم بيايند بيرون و اساس يروشليم تازه را اينها بنا مي كنند بيرون حصار چيز. البته اگر رفته باشيد به چيز، من نمي دانم گذاشتند هنوز، خانه ها بهم وصل بود، تمام واحدهاي خانواده هاي فاميلها كه اينجا چيز مي كردند براي امنيت به خاطر امنيت كه اعراب در آنموقع امنيت غير امن، امنيت متزلزل بود و يهوديها براي اينكه امنيت خودشان را حفظ بكنند اين خانه ها را بهم چسباندند. البته بعد از تمام اينها اين خانه ها از يهوديان از پسران و نوه ها و نواده هاي آنها در سالهاي اخير گرفته شد و يك محله ي نمونه ساختند. چيزش را تغيير ندادند آن چيز تاريخي اش را بناي تاريخي اش را تغيير ندادند و محله اي به نام محله شخنونت شعنبيم يا محله ي آرامش كه موزيسين هاي درجه يك، هنرمندهاي درجه يك كه از دنيا به اسرائيل كه مي آيند از تمام نقاط دنيا در آنجا متمركز مي شوند چون آرام است و هنرشان را آنجا توسعه مي دهند.

س ـ برگرديم دومرتبه به صحبت خودتان. شما معلمتان گفتيد آقاي اهرون كوهن با لباس ملبس از بغداد با لباس يك سرباز انگليسي از بغداد به تهران آمد و از طريق بغداد به تهران آمد.

س ـ يعني مأموريت داشت؟

ج ـ مأموريت داشت، مأموريت ايجاد خلوتص را داشت.

س ـ بله.

ج ـ چون يك كمي فارسي به اصطلاح مادربزرگ ..... بود كمي يك چند تا جمله ي فارسي بلد بود. فرستادندش و ايشان از بغداد آمدند تهران و در اول با طبقات به اصطلاح باسواد شروع كردند خلوتص را.

س ـ ولي ايشان را از طريق كيبوتسين فرستاده شده بودند؟

ج ـ آها؟

س ـ ايشان از طريق كيبوتسين فرستاده شده بودند؟

ج ـ از طرف كيبوتس ربيبيم. يك كيبوتس هست در...

س ـ در آن زمان اين خدمتي از كيبوتس همونخاد نبود؟

ج ـ چرا. از طرف كيبوتس ربيبيم، يك كيبوتس هست كه آن هم داستان و افسانه اي دارد كه در وسط... آنوقتي كه هيچ كس نبود، وسط بين برشه و تقريباً مي شود گفت در حدود بيست كيلومتر پايين برشه و بين ايلات و برشه و.... اين كيبوتس در آنجا آن ساخته شد و آقاي اهرون كوهن عضو آن كيبوتس بود. و در آن فصل مي خواستند يكي را پيدا كنند كه وارد ايران بشود و نهضت خلوتصي را در ايران بشارت بدهد چون ايشان يك مقداري فارسي مي دانست و فارسي شيرازي نه فارسي امروز مدرن ما، ايشان را انتخاب كردند و در 1942 نه 41، 1942 ايشان وارد تهران شد.

س ـ موقعي كه ايشان وارد تهران شد با اولين گروهي كه تماس گرفت كي ها بودند؟ چه جوري يعني آمد وارد جامعه ي يهودي ها شد؟

س ـ شما فرموديد كه ايشان مربي اول شما بوده در خلوتص.

ج ـ بله.

س ـ پس اين در 1936؟

ج ـ نه در 1936 من دارد مي گويم 42 ايشان آمد تهران.

س ـ شما در چه ........ به زندگي كودكي شما داريد برمي گرديم، اصلاً چه سني شما آموزش صهيونيستي گرفتيد و معلم اولتان كي بود؟ يعني همان 1942 بوده؟

ج ـ عرض مي كنم 1942.

س ـ يعني در هجده سالگي.

ج ـ براي اين كه 1942-1943 بنده كار مي كردم تو يك...

س ـ مكانيكي.

ج ـ يك كارخانه اي كار مي كردم، كارخانه ي مكانيكي بود آنجا من كار مي كردم. اينجا بايد من يك تبصره بگويم كه حزب توده در ايران بين يهوديهاي ايران نفوذ، در اين سال، نفوذ فوق العاده اي داشت، نفوذ داشت. با وجودي كه در حال خفا فعاليت مي كرد هنوز سال 45 نرسيديم كه آزاد، ولي در سال 42 هنوز. ولي حتي در شرايط خفا وسعت داشت و اكثر قسمت زيادي از جوانان يهودي تحصيل كرده و يا كارگران يهودي به اين حزب گرويدند. ولي بودند. من هم در يك فصلي در آنجا مي رفتم مي آمدم. يك واقعيت تاريخي است بايد گفت. در سازمان در حوزه سه سازمان جوانان، خيابان فردوسي يك خانه اي بود. رفتم مدتي آنجا رفتم ولي به مجردي كه خلوتص به وجود آمد و آقاي اهرون كوهن آمد ايران و در كنار ايشان باز دو شالياخ يا دو يا سه تا يكي به نام ايلدائه آمد. بعد يكي به نام، اسمها را فراموش كردم، ولي دو تا سه تا ديگر شالياخ مأمور آمدند به ايران و شروع كردند براي ايجاد خلوتص.

س ـ اسامي اينها.........

ج ـ اين اول اجازه بدهيد، اين اول ايجاد يك مراحل مختلفي را گذراند. اول براي طبقه ي كودكان آمدند يعني خردسالان آمدند. خردسالان كساني بودند كه سن فرض كنيد سن دوازده سال حتي هشت سالگي، دوازده سال، پانزده سال، سيزده سال، اينها را مي خواستند اين راه و طريق نهضت خلوتصي جهاني بود كه جوانان را كودكان را به خصوص خردسالان را آماده كنند براي اين كه مهاجرت كنند و بيايند در كيبوتس براي كيبوتس آماده شان كنند. يعني هيچ هدفي نداشتند كه نهضت بزرگي از جوانان بنا كنند آنها نهضت تعليمي و تربيتي است كه جوانها را مي گيرند خردسالان را مي گيرند از سن كودكي به اينها تعليم مي دهند و در سن شانزده سالگي هفده سالگي در بعضي موارد چهار سال پنج سالي لازم بود اين خردسالان تعليم بگيرند و در سن شانزده يا هفده سالگي موظف بودند مهاجرت كنند به يكي از كيبوتس هاي اسرائيل براي اجراي صهيونيسم. ولي اين هدف به دست نيامد در ايران چون در ابتداي خلوتص بعد از يكي دو سال كه خلوتص ايجاد شد به قدري مردم فشار آوردند به طور كلي جوانهايي كه از سن حتي سي سالگي سي و پنج سالگي جوانهاي بيست ساله و حتي بزرگسالان آمدند گفتند ما مي خواهيم تو خلوتص باشيم. ما مي خواهيم عضو بشويم. و در اثر فشار محيط اينها از اين مسئله صرفنظر كردند كه تعليم و تربيت بدهند به جوانهاي خردسال و آنها را براي كيبوتس ها آماده كنند.

س ـ هنوز تهران است، هنوز به شهرستانها نرسيده بود.

ج ـ هنوز به شهرستان ها نرسيده. اينها هم صرفنظر كردند. و برنامه ي آنها براي اين خردسالان بسيار جالب بود، بسيار جالب بود. مي خواستند اينها را خيلي معذرت مي خواهم مغزشويي كنند كه بروند به طرف اجراي صهيونيسم از طريق كار از طريق كيبوتس. در كشورهاي ديگر موفقيت داشتند در كشورهاي اروپايي موفقيت داشتند. شمال افريقا موفقيت داشتند. ولي در ايران فقط مثل يك خفقاني كه باز مي شود الان و يك ندايي هست از اسرائيل آمده و مردم نگذاشتند كه فقط اين محدود باشد به نام خردسالان و تعليم و تربيت، بلكه آمدند براي عبري براي شنيدن اخباري از اسرائيل و تمام مي گفتند ما مهاجرت مي كنيم. و بعد البته در چيز مي گويم كه در چه سالي چند هزار نفر و چند صد نفر جوان يهودي ايراني در كيبوتس هاي مختلف در اسرائيل زندگي مي كردند. ولي بعد از ايشان، ايشان از 1942...

س ـ شما را اين آقاي كوهن چه جوري پيدا كرد؟ من برايم اين جالب است كه اينهايي كه نماينده هايي كه از اسرائيل آمده بودند جوانها را چه جوري پيدا كردند از چه طريق؟ مثلاً تو كنيساها مي رفتند پيدايشان مي كردند؟ به انجمن كليميان مي گفتند جوانها را يك جا جمع بكنند؟ سيستم ارتباطي چه جوري بود؟

ج ـ سيستم ارتباطي...

س ـ معلم مثل اين كه مي آمدند اول، نه؟

ج ـ اول مي آمدند تو يك مدرسه اي بود به نام مدرسه ي اتحاد، يك دبيرستان اتحاد بود كه اينها با اين دبيرستان آشنايي پيدا كردند و اكثر جوانها در اين دبيرستان كه شعبات زياد داشتند در تمام شهرستانها.

س ـ بله.

ج ـ زندگي مي كردند يعني درس مي خواندند تحصيل مي كردند. بعدش از طريق...

س ـ دبيرستان بود؟

س ـ بعد از آليانس هم دبستان هم دبيرستان...

ج ـ بعدش از طريق كنيساها بود. از طريق كنيساها بود كه اعلام مي كردند كه مأموري آمده و چيز هم نمي كردند، ايدئولوژي هم تشريح نمي كردند، مي گفتند يك مأموري آمده زبان عبري ياد مي دهد، زبان عبري ياد مي دهد. 

(پشت نوار اول)

ج ـ و اين زبان عبري يك الهام مي داد به عموم به خصوص به جوانها. الهام مي داد و كم كم كلاسهايي به وجود آمد كلاسهاي درسي به وجود آمد. اين كلاسها هم باز در مدارس اتحاد بود، دبيرستان اتحاد بود كه شبها كلاسها را در اختيار ما مي گذاشتند، اتاقها را در اختيار ما مي گذاشتند. به اين طريق من چون آنوقت هم از بچگي هم من يك كمي تو مسائل اجتماعي بيشتر روشن بودم بيشتر اهميت مي دادم، پيدا كردم كه شخصي شالياخي آمده به ايران به نام اهرون كوهن و آمدم پهلويش. آمدم آنجا و ايشان هم خيلي خوب مرا پذيرفت و ما براي اولين مرتبه يك كلاسي ايجاد كرديم در تهران در كنيساي معروف به ملاخانينا، كنيساي معروفي روبروي مدرسه در آن محله بود محله ي خيابان سيروس و اين كنيسا، فقط اين كنيسا سالن بود والسلام. و چون يك دختر يا دو تا دختر با ما بودند براي درس، در حدود دوازده نفر بيشتر نبوديم كه آقاي اهرون كوهن درس عبري مي داد. كتابي كه از اسرائيل با خودش آورده بود براي تدريس، تدريس زبان عبري معروف بود به نام يسودوت. يسودوت يعني پايه ها، اساس. و اين كتاب را تدريس مي كرد.

س ـ ..... درس مي داد يا زبان درس مي داد؟

ج ـ زبان را درس مي داد.

س ـ بله.

ج ـ زبان را درس مي داد و بعد از زبان يعني بعد از اين كه كلاس تمام مي شد، مقداري هم از اسرائيل صحبت مي كرد با فارسي خيلي شكسته، از اسرائيل صحبت مي كرد و يك شعر هم ياد مي داد. اينجا من تحريك شدم كه اين اشعار را ياد بگيرم و در آن فصل هم عرض كردم قبل از آنها من پهلوي شخصي به نام يك استاد موسيقي به نام نامداري اگر شنيده باشيد، درس ويولن مي گرفتم به سبك صبا. و اين را من استفاده كردم با نُت مي گرفتم. و آن دفاتر نُت كه با خودش آورده بود من گرفتم و البته با تغييرات، و درست نمي شد چيز كرد، با تغييرات مختلفي در جاهاي مختلف درس مي داد.

س ـ آيا شما اشعاري كه ترجمه مي كرديد من يادم است كه توي كتاب آقاي ....... سعيدي مثلاً يكي دو تا از آنها هست. چيزي را يادتان هست كه اينجا به ما بگوييد ضبط بشود؟ خود اشعاري كه اشعار كيبوتسي يا صهيونيستي را كه ترجمه مي كرديد به فارسي؟

ج ـ يعني شعرهايي كه چيز مي كرديم؟

س ـ آره. يادتان هست بگوييد اينجا ضبط بشود؟

ج ـ يك شعري بود كه من خيلي هم اصرار داشتند كه من در جلسات اين را چون يك صدايي هم آنوقت صداي جواني بود ديگر مي توانستم اين اشعار را هم بخوانم، يكي بود به نام «اسهاريمون»

س ـ اسهاريمون؟

ج ـ اسهاريمون يعني درخت...

س ـ انار.

ج ـ درخت انار. درخت انار ............ (كلمات عبري) مي گويد اسهاريمون درخت انار عطرش را پخش كرد بين درياچه ي نمك و يريخو. يريخو يك شهر نزديك درياچه ي نمك است. و اين چيز دارد يك آهنگي دارد.

س ـ ترجمه كرده بوديد اين را به فارسي؟

ج ـ بله ترجمه دارم ترجمه مي كنم عين اين را تمام.......

س ـ آنوقت خود شعر را به فارسي مي خوانديد؟

ج ـ نه شعر را به عبري مي خواندم.

س ـ آها. من منظورم به شعارهايي بود كه توي گروه خلوتص شعارهاي صهيونيستي را به فارسي كرده بوديد، يكي دو تا داشتيد.

ج ـ شعارهاي خلوتص؟

س ـ بله.

ج ـ يك شعاري بود مي گفت كه: لعليا لهخشورا و هگانا (كلمات عبري) عليا به مفهوم مهاجرت نبود يعني صعود، صعود كنيد، آماده بشويد و در دفاع كمك كنيد. اين شعاري بود كه همه جا چيز بود و روي چيزهاي خلوتص هم اوراق خلوتص هم يك آرم بود، يك آرمي بود خلوتص علن (كلمه ي عبري)، خلوتص صعود كن يعني نمان اينجا، صعود كن. و اين براي جوانها ارزش داشت كه بيخود اين را به زبان نمي راندند كه بگويند به زبان بگويند اين چيزها اهميت ندارد. و اگر رسيديم بعد به اين مسئله ي مهاجرت و غيره جاي تعجب و چيزي كه...

س ـ شما حالا تو كلاسهاي عبري كنيساي ملاخنينا هستيد. چه سالي است تقريباً الان؟

ج ـ سال چهل و دو، چهل و سه است.

س ـ چهل و دو. از آنجا مثلا چند نفر بوده كلاس، اولين كلاس پنج شش نفر بوده.

س ـ دوازده نفر بوده.

س ـ دوازده نفر.

ج ـ چون ما هفت هشت ده نفر بوديم و چون بين ما دو تا دختر بود از كنيسا ما را راندند.

س ـ چون دختر در آنجا مي آمد؟

س ـ تو جمعشان دختر بود.

ج ـ از كنيسا ما را راندند.

س ـ پدر و مادرهاي اين دخترها اعتراض داشتند يا برعكس تشويق كرده بودند كه اين دخترها بيايند؟ پدر و مادرهاي دخترها.

ج ـ پدر و مادرها رضايتي به اينها، راضي نبودند ولي دخترها خودشان قيام كرده بودند.

س ـ چند ساله بودند دخترها؟

ج ـ آنها هم شانزده سال، پانزده سال داشتند. يكي دو تاشان در اسرائيل هستند. اسم يكيشان را مي توانيد يادداشت كنيد به نام دوشيزه اي بود به نام سارا فريدمان. فريدمان. سارا فريدمان.

س ـ .............. اسم فارسي اش يك چيز ديگر است.......

ج ـ نه آنجا هم مي گفتند سارا فريدمان.

س ـ فريدمن. فاميل داشتيم در همدان به اسم آقاي فريدمن.

ج ـ بله.

س ـ همداني بودند.

ج ـ ايشان بين اولين خلوتصين بود كه مهاجرت كرد.

س ـ مهاجرت به اسرائيل؟

ج ـ بله. و من دو سال پيش با تعجب دو سال پيش من ايشان را در تل آويو پيدا كردم.

س ـ سارا ملامد؟

س ـ من پارسال ديدمش تو نيويورك. خواننده شده، خواننده ي اپرا.

ج ـ نه آن نيست. سارا ملامد نه، سارا فريدمن. لوف سارا ملامد. سارا فريدمن من دو سال پيش بعد از چندين سال صداي مرا شنيد اول هر چي داشت گذاشت و آمد مرا ببيند تو تل آويو. بعد يك خورده اي باز هم يك ارتباطي برقرار شد بعدها ... من دعوتش مي كردم. خيلي احساسات نشان مي داد، داستانهايي مي گفت و غيره، حيف كه اينها در اختيار نيستند اينجا. هر كدامشان يك منبعي هستند كه مي توانند به شما ....... يك اطلاعاتي بدهند. 

به هر جهت، اين كلاس ما...

س ـ شما را از كنيسا بيرون كردند.

ج ـ نتوانستيم از آنجا رفتيم در مدارس اتحاد. چون آنجا راه به ما ندادند تو كنيسا و غيره. مدارس اتحاد مدرسه ي اتحاد در محله ي تهران. اگر كسي تهران بوده نبوده نمي دانم والله آيا اين هست، اين سن هاي شما چيز نيست مناسب نيست. اگر شما در تهران هم نبوديد، عرض بشود جلوي باز هم يك كمي از خيابان سيروس مي رفت پايين يك كوچه اي بود خيلي سرازيري بود و از اين سرازيري، كوچه ي تنگي بود، مي رفتيم، وسط، بين كوچه و وسط كوچه ي يك خانه اي بود خيلي حياطي بود خيلي وسيع و اطراف اين حياط چندين كلاس وجود داشت، چندين كلاس تدريسي كه بچه ها درس مي خواندند روزها. چند كلاس اينها را در اختيار ما گذاشتند براي شبها. و به طور كلي آليانس تشريك مساعي كرد با نهضت خلوتص در وهله اول خيلي آن اول. و آنجا توسعه پيدا كرد ديگر دخترها اشكالي نبود كه بيايند، مي آمدند بيشتر هم شدند.

س ـ در آن زمان كه نهضت خلوتص به ايران آمد نهضت ديگري هم آمده بود؟

ج ـ نهضت از لحاظ ايدئولوژي نه. نهضت از لحاظ ايدئولوژي كه راه و طريقي دارد، سازمان جوانان بودند كه هدفشان كمك به مردم بود، هدفشان كمك بهداشت و غيره، بهداشت و كمك به فقرا و غيره بود.

س ـ از اسرائيل هيچ گروهي نيامده بود؟

ج ـ هيچ گروهي نيامد.

س ـ اولين گروه خلوتص بود.

ج ـ گروه خلوتص بود كه بعد به جوانها رخنه كرد. در اولين مراحل،

س ـ بتصرحسورات چي اينها؟

ج ـ آن بعد مي آيند سالهاي مربوط به سال پنجاه، پنجاه و يك ياسورات آمد. ما هنوز سال چهل و دو و چهل و سه هستيم. بعد كه توسعه پيدا كرديم و شليخيم اوليه كه آقاي اهرون كوهن در رأس آنها بود با چند شليخيم ديگر، شليخيم يعني مأمورين،

س ـ بله.

ج ـ كه ساختند روي جوانهاي به اصطلاح از سطح بالا، جوانهايي كه از خانواده هاي ثروتمند بودند كه كم و بيش هم عبري اطلاع داشتند مثل آقاي ملامد بود آنجا كه در حيات نيست. آقاي ناتان...

س ـ اسم كوچكش؟

ج ـ ها؟

س ـ اسم كوچك آقاي ملامد چيست؟

ج ـ اسم يادم نمي آيد.

س ـ حنينا ملامد.

ج – كي؟

س ـ حنينا ملامد.

ج ـ نه نه. ملامد يك شخص چيز بود كه يك كمي عبري مي دانست. آقاي ناتان شادي بود كه در اسرائيل است اگر اطلاع باشيد؟

س ـ بله. همين كه كتاب هم نوشته.

ج ـ بعد يكي دو تاي ديگر بودند.

س ـ آقاي عزري؟

ج ـ آها؟

س ـ آقاي مئير عزري.

ج ـ آقاي مئير عزري در اصفهان يكخورده ديرتر است يك خورده نزديكتر چيزتر مي آييم.

س ـ نزديك مي شويم به...

ج ـ نزديك مي شويم به چهل و پنج. هنوز آقاي مئير عزري در اين چيز نيستند توي اين دايره. 

س ـ توي اين گروه نيستند.

ج ـ توي اين گروه نيست براي اين كه در تهران اين شروع شده. آقاي مئير عزري در اصفهان بود آنموقع.

س ـ آقاي آليانس سعيدي چي؟

ج ـ او خيلي ديرتر به آن مي پيوند به خلوتص. او سالهاي پنجاه، پنجاه و يك و پنجاه و دو محال است.

س ـ پروفسور نتصر؟

ج ـ پروفسور نتصر وارد خلوتص نمي شود. پروفسور در سال 61 ما را پيدا كرد...

س ـ در اسرائيل؟

ج ـ در تهران و اصفهان. من مأمور بودم از طرف اسرائيل و شالياخ مأمور بودم 61 بيايم ايران براي تعليم و تربيت. اين دفعه ملامد.................. از كيبوتس من آمد بسيج كردم سال شصت، شصت و يك و آمدم ايران. كه اين چيز هم سه سال طول كشيد كه ما با آقاي...... آنوقت تماس پيدا كردم كه اين بايد تاريخ به تاريخ برود، مي رسيم به اينها.........

س ـ مي بخشيد كه من مي پرسم. اگر لطف كنيد هر قسمتي كه صحبت مي كنيد، هر اسامي كه يادتان باشد به ما بگوييد چون اسامي هم خيلي مهم است. مثل همان توي كلاس درستان هر جور فعاليتي كه داشتيد همدوره اي را اگر يادتان مي آيد بگوييد.

س ـ فعلاً نبايد..........

س ـ مي دانم. پروفسور نتصر سالهاي پنجاه،

ج ـ چهل و نه.

س ـ چهل و نه و پنجاه رفتند اسرائيل؟

ج ـ نه نه. پروفسور نتصر سال 61، سال 61، او جوان است هنوز. سال 61. در اصفهان و من در اصفهان آنوقت شعبه ي خلوتص بود در اصفهان. بنده در بازديدهايي كه از اصفهان كردم با پروفتصر امنون نتصر كه آنوقت يك جوانك ساده بود، يك جوانك...

س ـ مگر در رشت نبود ايشان؟

ج ـ ايشان از رشت بود در رشت هم متولد شده بود. من از قولي نمي توانم تأييد كنم يا رد كنم، مادرش غيريهودي بود، پدرش يهودي بود. اسم فاميلش هم سلوكي بود.

س ـ ناصر سلوكي.

ج ـ اسم فاميلش هم سلوكي بود و وارد خلوتص به طور كلي به طور عضو من ياد ندارم كه نامنويسي كرد تو خلوتص. ولي در سال 61 كه من در اصفهان بودم در يكي از ملاقات براي شعبه در اصفهان بودم، و بعد آمد تهران از من تقاضا كرد كه من ايشان را بفرستم اسرائيل. در آنموقع فرستادن به اسرائيل خيلي مشكل بود تا سالهاي شصت، شصت و يك. عرض مي شود كساني كه در آينده قرار بود بسيج مشمول نظامي بودند، اجازه نمي دادند كه بروند از ايران بيرون. ولي ما يك راهي داشتيم كه در آنموقع كردهاي عراق، كردهايي از كردستان عراق به ايران آمده بودند ولي با يك به اصطلاح يك فعاليتي كه از بالا شروع شد، يا حتي از خود شاه شروع شد، آژانس يهود راه پيدا كرد و دولت اسرائيل به طور كلي آنوقت دولت اسرائيل وجود داشت راه پيدا كرد، اجازه دادند كه كردهايي كه از كردستان مي آيند، خيلي معذرت مي خواهم اينجا من تاريخ را اشتباه گفتم. بين پنجاه و يك.

س ـ پنجاه و يك.

ج ـ و شصت و يك. من در آنموقع يك مدريخ مركزي بودم. مدريخ يعني ....

س ـ مربي.

ج ـ رهبر كوچك، رهبر. راهنما و مدريخ. و در اصفهان مي رفتم در شعبه ها. شعبه هاي مختلف بودند در اين سال شعبه هاي مختلف هست در ايران. آقاي امنون نتصر يك جوانك خيلي لاغر و خيلي ساده بود. گفت كه من مي خواهم بروم اسرائيل. من ...... كردم كه وضع زندگيش هم در اصفهان مرتب نيست.

س ـ آها، پس با پروفسور نتصر پنجاه و يك آشنا شديد؟

ج ـ پنجاه و يك بله.

س ـ درست است.

ج ـ وضع چيزيش هم مرتب نيست. بعد بهش گفتم كه بيا تهران. بيا تهران ما اقدام به كارتان بكنيم. ايشان آمدند تهران و در آن سال پنجاه، پنجاه و يك دو مهاجرت دو نوع مهاجرت به ايران وارد شد. يكي در قسمت اول مهاجرين عراقي كه تعقيب مي شدند در عراق، يهوديهاي عراقي تعقيب مي شدند قبل از اينكه اجازه ي رسمي داده بشود كه از بغداد مستقيم پرواز كنند به اسرائيل، اينها باز به وسيله ي مأمورين، اين هم يك فصل خيلي مشعشع و درخشاني است، مأمورين اسرائيل در بغداد فعاليت داشتند و عده ي زيادي از يهوديان عراقي را از راه دجله و فرات و غيره مي آوردند به خرمشهر و از خرمشهر چند فرد از افراد ايراني بودند كه به مأمورين اسرائيلي كمك مي كردند از لحاظ زبان و غيره و اينها را مي آوردند به تهران. دولت اجازه نمي داد اينها بيش از يك ماه يا دو ماه در تهران باقي بمانند به اين ليسه پاسه مي داد كه از تهران خارج بشوند بروند به طرف اسرائيل. اين يك موج بود. موج دوم يهوديان كردي بود و كردستان عراق بود. اينها....

س ـ كردستان عراق؟

ج ـ كردستان عراق بله. كه اينها بيايند و خيلي وسيع بود اين وسيع تر از چيز بود. اينها آمدند به تهران و انجمن كليميان تهران كه جا نداشتند به اينها بدهند، خيلي بودند صدها و هزاران بودند حتي. دو قبرستان را آماده كردند يكي قبرستان قديمي، يكي قبرستان جديد در راه مشهد.

س ـ مازندران.

س ـ جاده مازندران.

س ـ دماوند.

ج ـ يكي قديمي راه مازندران بود. نه راه دماوند بود.

س ـ دماوند بود.

ج ـ طريق دماوند بود. دوم را بعد كه ساخته شد راه مشهد بود. اينها را با آقاي سعيدي اگر كه فيلمي باشد شايد باشد. فصل عجيبي بود. فصل درخشاني بود، فصلي بود كه همه كس مي خواست خودش را بدهد كمك كند به اينها. و ما از اين وضع استفاده كرديم، خلوتص ايران از اين وضع مهاجرت استفاده كردند. ما صدها مشمول جوان مشمول ايراني را يهوديهاي ايران از تهران از اصفهان از تمام شهرستانها آورديم به تهران و اينها را وارد بهشتيه كرديم و لباس كردي به اينها پوشانديم و اينها را وابسته كرديم به خانواده هاي كرد عراقي، به عنوان كرد عراقي كه از عراق آمدند و اينها را وارد ليسه پاسه ي آن فاميل مي كرديم. آقاي امنون نتصر جزو اين بود. به او گفتم كه اگر مي خواهي مهاجرت كني اين است، يك لباس كردي بايد برايت تهيه كنيم و تو بايد اينها را بپوشي و بروي يكي دو هفته آنجا آن...

س ـ بهشتيه.

ج ـ بهشتيه پهلوي يك خانواده ي كردي و از آنجا مهاجرت بكني. گفت حاضرم. هرچي بگوييد من حاضرم.

س ـ ببخشيد مگر راه ديگري نبود كه بخواهند بروند اسرائيل؟ حتماً بايستي با اين گروه كردها مي رفتند؟

ج ـ مشمول بودند اينها.

س ـ مشمول بودند. مجبور بودند.

ج ـ اولاً مشمول بودند، ثانياً تك تكي نمي شد اينها را چيز كرد. نه فقط جوانها را، ما به تعداد زيادي از يهوديان كردستان ايران، سنندج، بانه و غيره وارد كردهاي عراقي كرديم كه مهاجرت كردند.

س ـ شما الان داريد تاريخ تقريباً حدود پنجاه پنجاه و يك است؟

ج ـ بله در همان سالها.

س ـ شما از آن زماني كه رفتيد تو مدرسه ي آليانس كه كلاسهاي مدرسه ي آليانس را تشكيل داديد تا اين زمان كه الان داريد اينها را مي فرستيد از طريق به كمك لسه پاسه ي عراقي، شما يك سفر به اسرائيل رفتيد و برگشتيد؟ شما چه سالي رفتيد اسرائيل؟

ج ـ سال پنجاه. آن هم يك فصلي است.

س ـ اولين سفرتان سال پنجاه بوده؟

ج ـ در سال پنجاه، چهل و نه پنجاه.

س ـ چهل و نه پنجاه بود.

ج ـ آن هم يك فصلي است من مي خواستم .......... بهتان بگويم. در اين فصل مبارزات حزبي و احزاب اسرائيلي در ايران توسعه پيدا كرد. يعني احزاب مختلف هستند در اسرائيل كه مأمورينشان را مي فرستادند به ايران.

س ـ بعد از تأسيس اسرائيل؟

س ـ آره ديگر بعد از استقلال.

ج ـ چهل و نه. بعد از استقلال اسرائيل.

س ـ براي يارگيري مي فرستند؟

ج ـ براي اين كه مي ديدند كه نفوذ خلوتص در ايران توسعه پيدا كرده و كشوري است و زير نظر نهضت كيبوتسي صيوني چپ اداره مي شود. نهضت كيبوتسي چپ بود.

س ـ چپ. درست است.

ج ـ و آنها هم تصميم گرفتند احزاب مختلف تصميم گرفتند مأمورينشان را بفرستند به ايران. خوب ايده آلي بود روي من كه به اصطلاح مادريخ در رأس قرار گرفته بودم، روي من خيلي حساب مي كردند. در آنموقع يك حزبي بود به نام حزب ماپاي كه به عبري مي شود ميكلگ توفالي يرس اسرائيل (كلمات عبري).

س ـ معني اش؟

ج ـ ها؟

س ـ معني اش چه مي شود.

س ـ حزب كارگران.

س ـ حزب كارگران؟

ج ـ حزب كارگر. ميكلگدفالس يعني حزب كارگران اسرائيل، ماپاي. حزب ديگري هم بود به نام مپان. ميكلگ پاليم خيليتس (كلمات عبري) حزب كارگران متحد. حزب ديگري هم البته حزب نبود ولي نهضت كيبوتسي بزرگ بود به نام كيبوتسا موخات، كيبوتس متحد. خلوتص ايران به وسيله ي اين كيبوتس متحد ايجاد شد. يعني مأموريني كه از اسرائيل آمدند از طريق اين كيبوتس آمدند، از طريق اين كيبوتس متحد كه ده ها كيبوتس زير چتر اين بودند. وقتي توسعه پيدا كرد توسعه دادند سال چهل و نه، پنجاه، مبارزه ي ايدئولوژي در اسرائيل بسيار شدت داشت. سالهاي پنجاه بعد از استقلال اسرائيل كه سه حزب كارگري در اسرائيل به وجود آمده، يكي مپاي بود يكي مپان بود يكي هم مخدوت حبودا كه ديرتر به وجود آمد كه هر كدام اينها داراي يك ايدئولوژي معيني بودند. مپاي چيز حزب كارگران مركز كه به طرف راست متمايل بود، مپان...

س ـ كه رهبر آن؟

ج ـ رهبر بن گورين داويد بن گورين بود.

س ـ اين يك حزب دولتي بود؟

س ـ مخصوصاً سئوال مي كنند كه........

ج ـ بله داويد بن گورين رهبر اين چيز بود و به طور كلي دولت به وسيله دولت دست مپاي بود چند ده ها سال دست مپاي بود. حزب ديگري بود به نام حزب مپان كه آن هم داراي در حدود پنجاه كيبوتس بود زير چترش بودند.

س ـ نهضت تندروي چپ سوسياليستي.

ج ـ نهضت سوسياليزم انقلابي به خودشان.

س ـ بله.

ج ـ و اينها بيشتر تمايل به اتحاد شوروي داشتند. حزب ديگري هم كه به وجود آمد به نام........ اسرائيل گاليليا اشلديد....... گالالون كه در جنگ استقلال فرمانده ي نيروهاي اسرائيلي بود، حزب ديگري هم به وجود آورد به نام اختوتاودا، يعني اتحاد كار.

س ـ كارگر.

ج ـ اتحاد كار. و اين اتحاد كار (كلمات عبري) .................... كيبوتس .............. چيزش بود به اصطلاح...

س ـ پايگاهش بود.

ج ـ پايگاهش بود اساسش بود. تا 1949 كسي كه خلوتص را ايجاد كرد توسعه اش داد و شعباتي ايجاد كرد كيبوتس................... يعني مأمورين كيبوتس............... بودند. در 1949 و 48 كه راهها باز شد و روابط ايران و اسرائيل زير پرده بيشتر توسعه پيدا كرد، مأمورين از تمام احزاب سر سفره نشستند آمدند.

س ـ آمدند ايران.

ج ـ آمدند ايران. ........................ كه در حدود هشت تا مأمورين هستند هفت تا هشت تا مأمورين از احزاب مختلف در تهران هستند. روي هر فرد مبارزه بود و روي هر فعالي در داخل مبارزه بود. من اميدوارم حمل به خودنمايي نشود، مبارزه روي من براي قيمت مرا خيلي برده بودند بالا كه من بپيوندم به يكي از احزاب. به من پيشنهاد شد 1949، 50 به من پيشنهاد شد كه براي دو ماه بيا اسرائيل، ما مخارجت را مي دهيم و بيا بگرد. ........ يك جوان زحمتكش ....... من مي آيم. من هم در همين موقع مشمول بودم در آن چيز. من هم به همين شكل وارد بهشتيه شدم. لباس كردي هم پوشيدم عكس گرفتم و آنجا نماندم ولي عكس را گرفتند و غيره، آمدم اسرائيل.

س ـ داريد آن عكس را؟

ج ـ آها؟

س ـ آن عكسها را داريد؟

ج ـ عكس را ندارم ولي عكس خيلي دارم ولي عكس ها را ندارم. وارد اسرائيل شدم و امتحان كردند مرا عبري، و غيره فلان گفتند كه تو مي تواني براي اولين مرتبه از طرف جوانان يهودي ايران در يك ماهون پايگاه تحصيلي براي يك سال و نيم شركت كني در يروشليم. 

س ـ كيبوتس.

س ـ نه نه تو كيبوتس.

ج ـ در يروشليم.

س ـ آها.

ج ـ در يروشليم براي اين كه يك چيز تاريخي است ما ممكن است يك ناحيه اي به نام محله ي كتوون، ناحيه اي بود به نام كتوون كه اين از اعراب ناحيه ي عرب نشين ثروتمند بود كه در جنگ 1948 فرار كرده بودند. ولي خانه هاي اينها را گرفتند اسرائيلها و يك خانه اي هم آنجا بود بسيار عالي كه اين را برداشتند براي تحصيل جوانهاي خارج از كشور پايگاه تحصيلي ايجاد كردند. من به اينجا رفتم و يكسال و نيم تحصيل كردم، يكسال و سه ماه، يكسال و نيم تقريباً.

س ـ درس مي خوانديد يا درس ايدئولوژي مي خوانديد؟

ج ـ درس....... تاريخ اسرائيل بود تنخ بود به طور كلي توران ..................... (كلمه ي عبري) .....

(نوار شماره 2)

س ـ ادامه ي صحبتها از قسمتي كه فرموديد كه وقتي كه فرستاده شده بوديد به اورشليم به شهر كتوان.

ج ـ بله بنده آمده به اسرائيل از طريق خفا و از طريق چيز آمدم به اسرائيل بدون پاسپورت بدون چيز آمدم اسرائيل رفتم در پايگاه تحصيلي سخنوت، مال سخنوت مال آژانس يهود بود، مال چيز نبود. البته مال آژانس يهود بود كه حزب مپاي در آن تسلط داشت در اين موقع در اين پايگاه. مپاي در آن تسلط داشت.

س ـ آن زمان ويزا مي گرفتيد براي اسرائيل؟ آن زمان ويزا داشتيد براي اسرائيل؟

ج ـ هيچي.

س ـ ويزا نداشتيد.

ج ـ هيچي نداشتم.

س ـ به اسم تحصيل بوده ديگر.

ج ـ فقط آمدم همانطور آمدم اسرائيل. گفتند ما ترا برمي گردانيم، برمي گردانيم ايران بعد از پايان تحصيل. عرض مي شود خدمتتان كه من از تمام كشورهاي مختلف جهان بودند به خصوص يهوديان اروپا. آرژانتين، يهوديهاي شمال افريقا بودند. و من با اينها شركت مي كردم.

س ـ موقعي كه شما داشتيد مي رفتيد خانواده تان و پدر و مادرتان اينها مخالفتي نداشتند با رفتن شما؟

ج ـ مخالفت داشتند از لحاظ اين كه من در روزي آنها در مخارج آنها شركت داشتم كار مي كردم، سخنوت متعهد شد كه اين را جبران كند در اين مدتي كه من در اسرائيل هستم آن و يك مبلغي به خانواده ي من بپردازد.

س ـ آها.

ج ـ من آمدم درس تمام شد و تمام افرادي كه از كشورهاي مختلف آمده بودند اسرائيل آمده بودند براي تحصيل و از احزاب مختلف بودند، شناخته شده بودند. مثلاً از ژنو در سوئيس چند تا بودند كه وابسته به مپان بودند، بقيه شان وابسته به مپاي بودند. و اينها بعد از اين كه درس را تمام كردند فرستاده شدند به كشورهايشان. كسي كه باقي ماند آنجا من بودم. من هم مراجعه كردم به مسئولين كه من درسم تمام شده همه برگشتند و من بايد برگردم، راهش چيست. پشت سر انداختند و گفتند آقاجان تو نمي تواني برگردي. گفتم چرا؟ گفتند اگر وابسته نشوي به حزب مپاي برنمي گردانيم. علناً، با اين لهجه واضح.

س ـ مپاي.

ج ـ مپاي. اگر وابسته نشوي به حزب مپاي. رئيس مخون، نمي دانم اينها براي شما جالب است؟

س ـ خيلي.

ج ـ رئيس مخون مرا خواست يك روز تو يروشليم، گفت تو چرا مي خواهي پا به بخت خودت بگذاري؟ گفتم چيه؟ گفت دولت دست ما است و اگر تو به ما بپيوندي تو باور نمي كني به كجا ما ترا رهبري مي كنيم. برمي گردي ايران و نظريه و عقيده ات را عوض مي كني و چيزي نيست از نظريه فرض كن از كيبوتس موخاد ........... كه رقيب مپاي است مي.... نظريات مپاي را پخش مي كني براي اينها. 

من گفتم من اين كار را نمي كنم و نهضت خلوتص نهضت عمومي است، نهضت حزبي نيست. در داخلش احزاب و نظريات سياسي هست ولي وابسته نيست به هيچ حزب معيني. و من نمي توانم اين عمل را انجام بدهم. گفت نمي تواني نمي روي. مراجعه كردم به نهضتي كه خلوتص را ايجاد كرده در ايران به نام كيبوتس موخاد، مركز كيبوتس موخاد در تل آويو من مراجعه كردم گفتم تكليف من چيست؟ براي من مهم نيست من نامزدم هم اسرائيل است. من مي توانم بپيوندم به يك كيبوتس عروسي كنيم و تو اسرائيل زندگي كنيم. گفتند نه تو بايد برگردي. آنجا گفتند تو بايد برگردي. راه اين است كه بروي در آنجايي كه درس مي خواندي، همه تمام شده و بگويي مي خواهي برگردي، ما پشت سرت هستيم تا وقتي راه پيدا نشود كه ترا برگردانند آژانس يهود مسئول است كه ترا برگرداند. راه پيدا نشود كه ترا برگردانند آنجا بنشين اتاق بتو مي دهند خوراك بتو مي دهند، وسايل بتو مي دهند، و تكان نخور از آنجا.

من برگشتم به مخون كه من جايي ندارم. آنها هم همينطور يك اتاق خيلي خوب به من دادند، آنوقت هم در اسرائيل جيره بندي بود، جيره بندي غذا بود خيلي سخت بود. من در آنجا آرام بودم همه چيز تأمين بود. آشپزخانه، سالن غذاخوري، اتاق، يك خانمي هم بود به نام مادر به اصطلاح اين مخون، همه چيز را او آماده مي كرد. لباس را او تهيه مي كرد، لباس را شستشو مي كرد و اينها را آماده مي كرد. من ماندم در حدود سه ماه. نهضت خلوتص در تهران برايش خيلي گران تمام شد كه يكي از رهبرانش را در اسرائيل گروگان قرار دادند، خيلي چيز بود. و اگر براي اين كه يك چيز به دست بياورند، ........ به دست بيايد، در رأس نهضت خلوتص در آن سال آقاي پرويز لاله زاري بود.

س ـ سال پنجاه و يك؟

ج ـ سال پنجاه پرويز لاله زاري بود. و ايشان هم احساسات شديدي داشت نسبت به خلوتص و نسبت به طريق چپ گرايي خلوتص.

س ـ اهل كجا بود ايشان؟

س ـ همدان؟

ج ـ ها؟

س ـ اهل كجا بود؟

ج ـ همدان. در تهران بود.

س ـ نه اين پروفسور لاله زاري. آن دكتر است دكتر تو نيويورك. برادرش است.

س ـ برادر آن.

س ـ ايشان چپ گرا بودند خودشان؟

ج ـ ها؟

س ـ ايشان چپ گرا بودند؟ پرويز لاله زاري؟

ج ـ همه خلوتص چپ گرا بودند.

س ـ شما منظورتان از چپ گرا بيشتر به سوسياليزم دارند؟

ج ـ چپ گراي صهيونيست سوسياليستي بودند.

س ـ سوسياليستي.

ج ـ نه چپ گراي توده اي.

س ـ اوكي.

ج ـ نه نه. چپ گراي صهيونيست سوسياليستي. اينها مي خواهم عرض كنم كه اصلاً احزاب صهيونيست سوسياليستي چپ گرا اسرائيل را بنا كردند ارتش را بنا كردند، اينها بنا كردند. بعد اينها خيلي بهشان برخورد، گفتند كه اين رهبر ما را بايد برگردانيد. مادريخ، مادريخ يعني رهبر. رهبر ما را بايد برگردانيد. گفتند نمي توانيم برگردانيم. اينها كيبوتس .............. موخاد بهشان توصيه كرد كه مركز خلوتص در تهران كه بايد يك پاسپورت پيدا كند براي حناساب و بفرستيد اسرائيل. اينها رفتند يكي را پيدا كردند كه تقريباً مي شود گفت شكل من بود و خوب اسم مهم نيست، و بهش گفتند كه مي خواهيم مهاجرت كني به اسرائيل. آنوقت مهاجرت خيلي كمياب بود كسي را نمي گذاشتند چيز بشود. گفتند بله من مي خواهيم مهاجرت كني. ما پاسپورت برايت مي گيريم و به شرطي كه رسيدي به اسرائيل پاسپورت را...

س ـ تحويل بدهي.

ج ـ مي دهي به فلانكس. گفت كه من حرفي ندارم. آمد. براي تاريخ عرض مي شود خدمتتان كه آقاي بلور شوهر خواهر من، در يك كيبوتس بود در اسرائيل آنموقع، يك دسته هسته مركزي خيلي قوي و كيبوتس به ايشان را مأمور كردند با دو سه نفر ديگر كه بيايند فرودگاه لود، به مجردي كه هواپيما مي نشيند بروند تو داخل هواپيما و آن شخصي را كه پاسپورت را آورده بگيرند بياورندش پايين و پاسپورت را از او بگيرند و تحويل بدهند. رفتند تو و اسم اين شخص پهلو ما بود، اعلام كردند آن كيست؟ بلند شد گفت منم. گفتند بيا پايين تا ترتيب كارهايت را بدهيم و او را آوردند توي اداره اي گفتند پاسپورت همانطوري كه تصميم گرفتند در تهران، به ما بده. 

س ـ يك گمركي در كار نبود كه جلويش را بگيرند، گمرك فرودگاه؟

ج ـ والله آنجا از مهاجران را چيز مي كردند، ........ خارج مي كردند. گفت من پاسپورتم را نمي دهم.

س ـ نمي دهم؟

ج ـ نمي دهم. مأمور كيبوتس آنجا نشسته بود. من هم خودم بودم آنجا. گفت شما برويد بيرون. به او هم گفت آقا پاسپورت را بده من مي خواهم ترتيب كارت را بدهم كه خانه بهت بدهم اتاق بهت بدهم، درس بهت بدهم، ......... بهت بدهم. پاسپورت را گرفت و از زير ..... به ما گفت برويد شما بيرون. اين پاسپورت، شما برويد. كاري نداشته باشيد. پاسپورت را آورديم تو آن محل كيبوتس .......... كيبوتس.............. يك دايره اي بود و بايد گفته بشود ديگر، يك دايره اي بود كه پاسپورتها را تغيير مي داد، اسم، عكسها را تغيير مي داد امضاها را تغيير مي داد، عكس را تغيير مي داد. پاسپورت را كه آوردند پهلويش گفت كه آقا مال كي اين هنر دست كي بوده كه اين شخص را پيدا كرده عين حناساب است. شكل او است، هيچي تغيير نداديم و پاسپورت را بفرستيد به تركيه براي اين كه مدتش را چيز بدهند...

س ـ تمديد كنند.

ج ـ پاسپورت رفت به تركيه بعد از يك ماه برگشت و من آماده ي بازگشت شدم. آمدم فرودگاه مهرآباد و از چيز ديگر سخنوت آژانس يهود چاره اي نداشت، به سخنوت اعلام كرد به آژانس يهود در تهران اعلام كرد كه فلانكس با پاسپورت جعلي مي آيد، بگيريدش در فرودگاه، مواظبش باشيد. حالا آقاي شمطوبي كه من ديشب با او ملاقات داشتم آقاي شمطوب با رئيس سخنوت خودشان آمدند آنجا مرا گرفتند كسي هم پاسپورت مرا نگاه نكرد فقط اسم آن پاسپورت را صدا زدند فلاني، من هم گفتم منم آن فلاني. آمدند و امضا را از من گرفتند و پاسپورت را به من دادند و پاسپورت را تحويل آقاي شنتوف داديم. گفت پاسپورت نمي تواند دست تو باشد. .....

آمدم به ايران و مبارزات شديد شده بود و جوانهاي خلوتص را...

س ـ حالا ديگر پ51 است تقريباً يا 50 است؟

ج ـ 51 است. جوانهاي خلوتص ايران يك پيروزي گير آورده بودند با برگشتن من. يك به اصطلاح يك جهشي براي خودشان پيدا كردند و اينجا مبارزه شديد شروع مي شود تا وقتي كه شلوخيم مپاي از ايران مي روند بيرون و خلوتص ايران از اين تاريخ 51، 52، مبدل مي شود به يك واحد خلوتصي مجدداً كه وابسته است به كيبوتس موبوخانت كه از سخنوت هم رسماً شناختش بعد كه اين خلوتص وابسته است به اين نهضت كيبوتسي و مجبور بود بشناسد. البته بعد حالا مي خواهيد شما چيز ديگري بگوييد بپرسيد بفرماييد.

س ـ من مي خواهم اگر يك قبل از اين كه برويد به دوران بعد از 50، مي خواستم ببينم كه آن دوراني كه گفتيد كه شما يك زماني بود كه يك كم وابسته شديد به حزبهاي كمونيستي حزب توده؟

ج ـ اين قبل از ايجاد خلوتص بود. من در يك كارخانه ي مكانيكي كار مي كردم. تعمير اتومبيل... براي حوايج خانواده بود ماهي مقداري چند توماني حقوق مي گرفتيم. و در آن موقع حزب توده نفوذ فوق العاده اي داشت و من پيوستم به سازمان جوانان حوزه ي سه سازمان جوانان. براي تاريخ هم كه توجه بشود، گوينده ي اين سازمان گوينده ي حوزه احمد قاسمي بود، يك شخصي به نام احمد قاسمي كه گوينده بود. البته بعد از اين كه منقرض شد و فلان به روسيه اينها فرار كردند و معلوم نشد گم شدند اصلاً غيب شدند.

س ـ ولي قاسمي جزو افسران حزب توده بود مثل اين كه.

ج ـ بعد....

س ـ افسر بود.

ج ـ افسر نبود او افسر نبود.

س ـ شما با وجود اين كه كارگر بوديد به نهضت جوانان پيوستيد يعني حزب توده در طبقه ي كارگر نفوذ زيادي داشت يعني از طريق كارگران حزب توده جذب شديد؟

ج ـ بله به اين چيز من در حزب توده طول نكشيد زياد....

س ـ ولي شما از طريق يهودي وارد حزب شديد يا همينطوري در ارتباطات با خود حزبيها؟

ج ـ به طور يهودي.

س ـ نه يعني رابط شما، شما را...

س ـ كسي كه شما را تشويق كرد كه برويد به حزب توده يهودي بود يا يك نفر ديگر؟

س ـ يعني يهوديها را جذب مي كرد.

ج ـ نه نه يهودي نبود تو كارخانه ها، كارخانه هايي كه من كار مي كردم اكثر مسلمان بودند. اكثر مسلمان بودند و طرفدار حزب بودند. و من به طور خيلي...

س ـ جزو طبقه ي كارگر بوديد يا جوانان حزب توده؟

ج ـ به حزب ...... پيوستم. در يك شب بحثي بين من و احمد قاسمي ايجاد شد. آنجا البته صحبت بود كه يهوديها مذهبند يك مذهب يهودي هست و اين تفاوت مذهبي بعد از اين كه حزب توده حكومت را بگيرد اين از بين مي رود. و شما آزاديد مثل بقيه و هيچكس نمي تواند توهين كند. از اين چيزهايي كه لابد مي دانيد... 

در آن حوزه دو تا يهودي ديگر هم بودند در حوزه اي كه من بودم. يكيش يهودي از همدان بود، يكي نمي دانم از كجا بود.

س ـ اسمشان يادتان است؟

ج ـ من در يك سئوالي آوردم...

س ـ اسمهايشان را يادتان است آن دو نفر را؟

ج ـ نه. 

س ـ يكي همداني و ديگري كجايي بود؟

ج ـ من يك سئوالي آوردم روي ميز گفتم من يهودي ام و من كيم، من كي هستم؟ و خواهش مي كنم آقاي قاسمي بفرماييد من كي هستم؟ گفت شما يك يهودي مذهبي هستيد يعني وابسته به يك مذهبيد به نام يهودي كه بعد از اين كه پيروزي حزب توده اين چيزها تبعيضات از بين مي رود.

س ـ همرنگ مي شويم با هم.

ج ـ همرنگ مي شويم. گفتم معذرت مي خواهم. من مذهبي نيستم. يهوديت هم مذهب نيست. يهوديت فرهنگ است و آداب و رسوم است، اخلاق است و آرزوي بازگشت به سرزمين خودش است. گفتند كه اين آرزو موجود است و وقت، هنوز استقلال اسرائيل اعلام نشده بود كه من تو حزب توده بودم.

س ـ چه سالهايي بود؟

ج ـ مي شود گفت سالهاي در همان سالهايي كه آقاي اهرون كهن در ايران بود.

س ـ 42 و 43؟

ج ـ 42 و 43، 41 و در چيز بود.

س ـ موشه ايشا آمده بود؟

ج ـ كي؟

س ـ دكتر موشه ايشاي آنوقت آمده بود ايران؟

ج ـ دكتر موشه ايشا از قبل بود.

س ـ قبل بود؟ پس مي شود بعد از 43.

ج ـ قبل از آن بود بله. و من كيستم، من يك فرهنگي ام و آداب و رسومم، اخلاقم و ژنم، ژن يهودي است. مذهب يك چيز كوچك است اين فرهنگ است بزرگي است. آيا من حق دارم اين نظريات سوسياليستي را كه من اينجا دارم ياد مي گيرم در سرزمين آينده اي كه من علاقه دارم بهش بروم، برگردم آنجا، مي توانم پياده كنم؟ 

ايشان گفت ما...، آنوقت مبارزه شديد بود بر عليه قيموميت انگلستان، گفت ما از نظر ايدئولوژي مخالف نيستيم كه يك كشور يهودي در فلسطين به وجود بيايد... و اين در جريان كشتار بزرگ اروپا بود، در همان سالهاي كشتار بود.

س ـ ولي شما اطلاع نداشتيد، داشتيد؟

ج ـ اطلاع داشتيم. اطلاع داشتيم. و ما مي خواهيم كه مخالف اين نيستيم كه شما انگلستان را از سرزمينتان بيرون كنيد. يعني منافع شوروي بود اينجا صحبت مي كرد نه منافع ما. منافع شوروي بود صحبت مي كرد. بين اين دو تا بعد از اين كه اين صحبت ما تمام شد، دو تا يهودي بلند شدند گفتند ما مذهبيم ما اصلاً ارتباطي به كشور اسرائيل نداريم و ما ايراني هستيم و ما در كنار ايران هم مبارزه مي كنيم. 

من با اينها سخت وارد مبحث شدم. هفته ي بعدش از حزب توده استعفا كردم.

س ـ بله.

ج ـ از حزب توده استعفا كردم و تمام وجودم را صرف خلوتص ايران كردم. ديگر شما باز تبصره اي داريد؟

س ـ چه مدتي اين طول كشيد؟ چه مدتي تو اين حزب بوديد؟

ج ـ ها؟

س ـ چه مدت زماني تو حزب بوديد، حزب توده بوديد؟

س ـ به اين ترتيب يك چند ماهي بيشتر نبوديد؟

ج ـ نبودم نه سه ماه بيشتر نبودم. دو سه ماه بيشتر نبودم.

س ـ چه به سر اين دو يهودي ديگر آمد؟ آنها ماندند؟

ج ـ يهوديهاي ديگر چي؟

س ـ آنها ماندند آنجا؟ آن دو تا يهودي ديگر ماندند؟

ج ـ بله آنها ماندند. ماندند بعد اصلاً مسئله اي بود. سال 51، 52، حالا من دارم سال 42، وقتي 45 كه حزب توده آزاد شد، سال 45 من تو حزب توده نبودم ديگر. مبارزه ي شديد ايدئولوژي خلوتص با حزب توده شروع شد عليه حزب توده مبارزه ي شديد ايدئولوژي نه چيزهاي خياباني غيره و فلان. يهوديهاي حزب...

س ـ كوششتان اين بود كه يهوديهاي حزب توده را بكشيد تو خلوتص.

ج ـ يهوديهاي حزب توده وارد شعبات خلوتص مي شدند.

س ـ بله.

ج ـ و كوشش مي كردند نهضت ما را بكشند به طرف حزب. و من افتخار اين را داشتم كه در اين مباحث شركت كردم و هميشه پيروزي از آن ما بود. مليت، فرهنگ و آرزوي برگشت. ... بود كه زيربنا وجود داشت، زيربناي اين ايدئولوژي بين يهوديهاي ايران وجود داشت. يعني ايده ي ما را بهتر مي پذيرفتند تا يك ايده ي خارجي كه از چيز آمده بودند. اجازه بدهيد من......... اين بود كه يهوديهايي كه در حزب توده بودند آش گرمتر از كاسه، كاسه مي گويند، كاسه ي گرمتر از آش بودند و اينها چي مي گويند؟ بيشتر از پاپ كاتوليك تر بودند.

س ـ آره واقعاً.

ج ـ و احساسات زيادي نسبت به اتحاد شوروي داشتند و مخالف سرسخت موجوديت كشور اسرائيل بودند.

س ـ ببخشيد. به نظر شما در آنموقع تاريخ سياسي كه ايران بود، جذابيت حزب توده براي يهوديها چي بود يهوديهاي ايران؟

ج ـ يعني جبر ورودشان به حزب؟

س ـ آره. از چه اين حزب توده چه جذابيتي داشت؟ براي چه مردم جلب مي شدند، اسرائيلها؟

ج ـ شعارهاي حزب توده، شعارهاي جذب كننده بود.

س ـ اين هم بايد يك قسمت از مصاحبه باشد.

س ـ بله.

س ـ از چه نظر؟

س ـ يعني وقتي كه مصاحبه شروع مي شود...

س ـ شروع شده. بفرماييد.

ج ـ شعار حزب توده شعار بود كه هيچ گونه تبعيض نژادي موجود نيست. يهوديهاي ايران از لحاظ از نظر اقتصادي مرفه بودند نسبت به محيط يعني بالاتر بودند. كارگر هم نبودند كه استثمار بشوند. اكثر كارگر نبودند. ولي جوانهاي مدارس براي پرانتز عرض كنم كه خود آقاي عزري در اصفهان عضو حزب توده بود.

س ـ چه سالهايي؟

ج ـ همان سالهاي بعد از 45.

س ـ بعد از 45؟

ج ـ بعد از 45 عضو حزب توده بود. قبل از 45، اينها چيز بودند در خفا .......

س ـ آقاي اميدوار هم بود؟

ج ـ اميدوار نبود. من يادم ندارم اميدوار. ولي چيز بودند طرفدار بودند ولو اين هم كه عضو نبودند،

س ـ سمپاتيزم آنها بودند.

ج ـ همه طرفدار بودند در چيز. حالا چرا، براي اين كه ضد يهود در كشور در شهرهاي مختلف شديد بود نسبت به...

س ـ حزب پان ايرانيست و سومكا بود و آنها پناه مي بردند به حزب توده.

ج ـ كه شديد بعضي مسلمانهاي اصفهان به خصوص، ضد يهود زهرآگين نسبت به يهوديهاي اصفهان داشتند. و اين چيز نبود كه بي دليل نبود كه عده ي زيادي از جوانهاي يهودي اصفهان به حزب توده پيوستند به خاطر اين كه با اين تبعيض نژادي مبارزه كنند نه به خاطر اين كه استثمار مي شوند، آنها استثمار نمي شدند. خانواده هايي بودند كه ثروتمند بودند و بچه هايشان در بهترين مدارس درس مي خواندند ولي هر كسي خجالت مي كشيد كه طرفدار اين نهضت چپ نباشد. يا عضو باشد يا اين كه طرفدار باشد، طرفدار اين نهضت باشد.

س ـ شيمون، يعقوب برخوردار هيچوقت توي حزب بود؟

ج ـ بنده نديدم. فاميل هم هستيم.

س ـ آره؟ چون اسم مستعارش احمد بود.

ج ـ اسم چيزش احمد؟

س ـ آره. اسم مستعارش تو حزب توده احمد بود.

س ـ يعقوب چي ببخشيد؟

س ـ يعقوب برخوردار.

س ـ چه كاره بودند؟

س ـ ايشان آنموقع چاپخانه داشت.

ج ـ چاپخانه داشت بله.

س ـ آره. او يكي از چيزهاي فعال بود كه خيلي هم دنبالش بودند سالي كه حزب توده اش لو رفت اين شايد شش ماه تو يكدونه پشت بام قايم بود. فقط شبها ريش مي گذاشت و با چيز مي آمد.....

ج ـ بله او از افراطيون شديد بود. 

س ـ بله.

س ـ افراطي بود.

س ـ تا چه سالهايي بود؟

ج ـ ها؟

س ـ تا چه سالهايي بود؟

ج ـ همان سالهاي چيز بود سالهاي بعد از جنگ بود بعد از 49 بود.

س ـ اين اين نبود كه بعد از انقلاب با پرويز يشايا تو...

س ـ با.........

س ـ با پرويز يشايا در نهضت 

س ـ روشنفكران.

س ـ روشنفكران همكاري مي كرد در انتشار نشريه ي «تنموس».

س ـ بله. بلافاصله بعد از اين كه شاه رفت دومرتبه برگشت به حزب توده.

ج ـ بله. ديگر چيه بفرماييد سئوالها را.

س ـ احتمالاً بايد الان لس آنجلس باشد الان، نه؟ نيست؟

س ـ در زندان است خيال مي كنم.

ج ـ حالا مي خواستم عرض كنم براي اضافه از اين چيز، به مجردي كه خلوتص ايجاد شد و توسعه پيدا كرد و در شهرها رخنه پيدا كرد و شعباتي ايجاد كرد، تمام كساني هشتاد در صد از يهودياني كه تو حزب بودند كنار گرفتند و به خلوتص پيوستند و چرا؟ ايدئولوژي آنها اين بود: خلوتص صيوني است و آرزو دارد كه كشور سوسياليستي در سرزمين اسرائيل به وجود بياورد. يعني اين شعار گرفت آنها را كه من آن چيزي را كه شما در ايران مي خواهيد تو حزب توده، دو جانبه مي دهيم به شما. يكي سوسياليزم است و دوم كشور اسرائيل سوسياليستي. و وجود كيبوتس در اسرائيل اين را تشديد كرد. اين مسئله را تشديد كرد كه اين نمونه اش هست. و بعد هم در ايدئولوژي خودمان كه من يكي از منتشركنندگان ايدئولوژي بودم كه كيبوتس كه به وجود آمده در اسرائيل چندين فرسخ جلوتر از كمونيزم روسيه است. خيلي جلوتر از كمونيزم روسيه است براي اين كه اجرا دارد مي كند مساوات مطلق است. و اين گرفت مردم را، جوانها را گرفت ولو اين كه نمي توانستند اجرا كنند تو چيز، نمي توانستند تو كيبوتس اين را اجرا كنند. ولي گرفت اين شعار گرفت و بعضي ها هم كه بعد كه آزادتر شد و رفتند اسرائيل و برگشتند ديدند واقعيت است. اين يك حقيقتي است يك همچون كيبوتس، يك نهضتي وجود دارد كه سوسياليزم را تعليم مي دهد با وجود كشور اسرائيل سوسياليستي، البته حالا عوض شد و تغيير پيدا كرد و غيره. اين بود كه جوانها گرويدند به خلوتص.

س ـ شما اين گروههايي كه از اين تعدادي كه مي آمدند توي خلوتص و درسشان مي داديد ايدئولوژي بهشان مي داديد اگر مي خواهيد روي آمار بگوييد چند درصدشان رفتند اسرائيل؟ چند درصد رفتند؟ يعني از موفقيت تان براي فرستادن جوانان به اسرائيل....

ج ـ هشتاد در صد كساني كه تعليم گرفتند تو آن چيز نهصت خلوتص مهاجرت كردند و براي تكميل اين نظريه در سالهاي از سال 49 تا سال 61، 62، در حدود فقط، نهضت كيبوتس هاي مختلف اسرائيل هزار جوان يهودي و نوجوان يهودي ايراني بود. يعني اينها دسته بندي بوده ها. يكدسته به نام گارنين هسته ي مركزي مي آمدند كيبوتس و يكسال دو سال شش ماه و غيره مي ماندند ولي برحسب موقعيت تمام اسرائيل كه تو كيبوتس نماندند، آنها هم نماندند. نماندند و يك چيز جالب تر، كساني كه حتي شش ماه در كيبوتس اسرائيلي مانده بودند اسرائيل را ترك نكردند. يعني آمدند از كيبوتس بيرون ولي اسرائيل را ترك نكردند. يعني يك چيز صيوني گرفتند، درس عبري، ايدئولوژي، صيونوت و غيره و آرتش، بعد كه پيوستند به آرتش، اينها ماندند اسرائيل غير از تعدادي كه البته با خانواده هايشان رفتند اروپا يا آمدند امريكا و غيره.

س ـ شما بيشتر جوانها را مي فرستاديد از خلوتص تعليم مي داديد مي فرستاديد يا خانواده هم از طريق شما رفتند؟

ج ـ نه. جوانها ما خلوتصي جوانها را مي فرستاديم.

س ـ خانواده براي شما...؟

ج ـ خانواده در وهله ي اول امكان نداشت. خانواده ها امكان نداشت كه يكدفعه بيايند و چون جوانها آمدند اسرائيل خانواده ها به دنبال آنها راه پيدا كردند از طريق آژانس يهود، از طريق سخنوت بپيوندند به جوانهايشان. در اسرائيل هم مبارزه بود، عرض مي شود كه، و اغلب خانواده ها آمدند ديدند بچه شان تو كيبوتس كشاورز شده يا....

(پشت نوار دوم)

ج ـ حالا بياييد برويم سر يك...

س ـ اجازه بدهيد من آن سئوالها را نگذاشتند كه مطرح بكنم.

س ـ بفرماييد.

س ـ بحث من سر اين مسئله اي كه شما اشاره كرديد اين است كه تفاوت ايدئولوژي كيبوتسي كه اين گروه كيبوتسهاي شما داشتند، با آن سوسياليزمي كه در شوروي تبليغ مي شد و حزب توده هم در نتيجه آن را مطرح مي كرد، آن چه بود؟ يعني روي نوع توليد بود؟ چه جوري بود اين تفاوت؟ يك مسئله ديگر هم اين مي شود كه مسئله ي مذهب آنوقت اين وسط چي مي شد؟ يعني كيبوتسهاي شما كه جزو نهضت چپ اسرائيل بودند مسئله ي مذهب را چگونه برخورد مي كردند و ايدئولوژي شان در رابطه با نوع توليد چه جوري بود؟

ج ـ ايدئولوژي شان با شوروي؟

س ـ نه. در مورد توليد. اين دنبال اين هم هست آن بحثي كه شما كرديد گفتيد با كلخوزها فرق داشته اين. 

ج ـ بله.

س ـ چون در شوروي يك سالخوز هم وجود داشته كه آنجا هم مسئله ي حقوق گرفتن مطرح نبوده. من مي خواهم ببينم تفاوت كيبوتس هاي شما كه توي آن گروه موخاد متمركز بودند، آيا با سالخوز ارتباط داشته يا چي شما را جدا مي كرد از ايدئولوژي شورويها روي خود داخل كيبوتس و هدفهايي كه داشتيد؟

ج ـ عرض مي شود خدمتتان كه كيبوتس از طريق دولت يا يك مؤسسه ي دولتي تشويق نشده و نمي شود و تا به حال هم نشده. كيبوتس يك ابدئولوژي اي بود و هست هنوز، من شرح دادم اينجا، كه نظر به اين كه ما يك ملت غير مولد هستيم يعني توليدي نداريم، يك طبقه ي تاجريم، يك طبقه دوره گرديم، يك طبقه خدمتگزاريم ولي طبقه ي توليد نداريم. طبقه ي كشاورز نداريم، طبقه ي كارگر نداريم. اين است كه كيبوتس تشويق مي كرد از فرزند تاجر برگرد روي زمين و فعاليت اساسي، فعاليت توليدي در داخل اسرائيل. اين چيز بنايي اش بود يعني شعار بنايي اش بود. و اين شعار روي جوانها اثر پيدا كرد كه از مشرق راه افتادند به خصوص، از مشرق. دانشجويان دانشكده ها به اين ندا پاسخ دادند و آمدند كيبوتس. كلخوز نبود براي اين كه كلخوز وابسته به دولت بود. كيبوتس وابسته به دولت هيچ دولت اسرائيلي نبود. وابسته به ايدئولوژي دو تا ايدئولوژي بود. يكي بناي اسرائيل و پر كردن سرحدات آينده ي اسرائيل يعني .......... زنجيروار اگر رفته باشيد اسرائيل، هنوز هم موجود است، زنجيروار از شمال تا نيت جنوب، مرزهايي كه در 1948 ايجاد شد و اعلام كردند، كيبوتسها نشسته بودند. بين اينها مشاون بود ولي كيبوتس سرحدات 1948 را تثبيت كرد. از لحاظ اقتصادي يك چيز بود. آن چه را كه قدرت داري بده و آنچه را كه احتياج داري بر اساس محيط بر اساس توانايي دايره ي كيبوتسي بگير. تعيين نكردند كه چون تو قدرتت زيادتر است يا كمتر است بايد اينقدر توليد كني. اين در كلخوز بود در كيبوتس نبود. و مطابق توانايي ات بده. اگر ضعيفي و نمي تواني هشت ساعت بدهي، چهار ساعت بده يا سه ساعت بده. اگر قدرت بيشتر داري ده ساعت بده. اگر زرنگي، بيشتر فعاليت كن بيشتر توليد بده. ولي در مصرف همه مساوي اند و اگر تو احتياجي از لحاظ بهداشت، از نظر فكر و معلوماتي كه بتواني درس بخواني، دانشگاه بروي و غيره و فلان، كيبوتس اين را بهت مي دهد امكان اين را بهت مي دهد كه بروي بروي بالا. ولي از لحاظ توليد و مصرف به اندازه ي قدرتت توليد كن و به اندازه ي احتياجت برحسب توانايي آن دايره ي كيبوتسي بگير. و اين كلخوز نيست.

س ـ بله. همانطور كه شما گفتيد ايرانيهايي كه آنجا مي آمدند از خانواده هاي عمدتاً غير مولد بودند. اينها چطوري با اين سيستم مي توانستند خودشان را وفق بدهند؟ آيا تقلبات رايج در فرهنگ غير كيبوتسي در آنجا هم به خصوص از طرف جواناني كه از ايراني مي آمدند تقلباتي بود؟ آيا اينها باعث مي شد اينها بيرون بروند يا اين كه برعكس نبود و باعث مي شد اينها بمانند؟ يك مقدار اينها را توضيح بدهيد.

ج ـ سئوالتان خيلي خوب است. كيبوتس هايي كه آن موقع من دارم تعريف مي كنم سالهاي پنجاه، پنجاه و يك تا حتي شصت، شصت و يك، باز بود و مردم با مهرباني هر چه بيشتر هر قدرتي كه از خارج مي آمد مي پذيرفتند و جذبش مي كردند يعني يك خانواده بود، به شكل خانواده ي گرم بود. دوم، كساني كه نبودند، مثلاً فرض كنيد جوانهاي ايراني كه مي آمدند تو كيبوتس ها نسبت به آن كيبوتس بزرگسال تر بودند جوانهايشان، يعني سن ها 25 سال، 27 سال، 19 سال و غيره بودند. در داخل كيبوتس دخترهاي كيبوتس هنوز به حد بلوغ نرسيده بودند و اين مسئله ي بسيار بغرنجي بود كه جوانهاي ايراني مي خواستند زندگي اي بسازند و دخترهاي مناسب خودشان را در كيبوتس پيدا نكردند، اين يكي. دوم آن آداب و رسومي را كه از ايران با خودشان آورده بودند در كيبوتس پيدا نكردند. هنوز آن آزاد نشده بود هنوز تازه آمده از يك خانواده آمده، مثلاً فرض كنيد كه مسئله ي دختر بودن و دختر نبودن يك دوشيزه، يا دوست شدن با يك دختري بدون ازدواج، براي اينها ثقيل بود خيلي ثقيل بود. و يكي از عوامل كه باعث شد كه كيبوتس را ترك كنند يكيش اين بود. و با تحقيقي كه امروز هست، جوانهايي كه موفق شدند دختر كيبوتسي گير بياورند با او ازدواج كنند، تو كيبوتس ماندند.

س ـ ببخشيد...

س ـ معذرت مي خواهم من يك سلسله سئوالات را ادامه بدهم.

س ـ از آن هزار نفري كه آمدند اسرائيل در كيبوتس چند نفر تا آخر ماندند تو كيبوتس؟

س ـ گفتند اين را.

س ـ چند نفر؟

ج ـ اين عده اي كه آمدند از لحاظ پورسانتاژ حتي تا امروز بيشتر از لهستانيها ماندند.

س ـ نه. ايرانيها چند در صد؟

ج ـ همان. ايرانيها را دارم مي گويم از لحاظ پورسانتاژ.

س ـ چند نفر؟

ج ـ نه نفرات، نه نفرات قاطع، پورسانتاژ، آخوس.

س ـ درصد.

ج ـ درصد. درصد بيشتر از حتي امريكاييها ماندند. فرض كنيد از ايران چقدر بودند آنوقتها مي آمدند اسرائيل، هفتاد هزار يا هشتاد هزار نفر ايراني بودند، امريكا چندين ميليون يهودي امريكايي دارد، آنهايي كه مي آمدند وقتي كه مي خواستي تقسيم بكني، اگر پورسانتاژ مي گرفتيد هنوز مثلاً فرض كنيد يك خانواده تو يك كيبوتس اسرائيلي مي ماند، خانواده ي ايراني، كه نسبت به پورسانتاژ هنوز بالاتر از مهاجرت امريكايي بود يا مهاجرت و غيره. ولي از لحاظ شماره تعداد كمي بودند زياد نبودند، تعداد كمي بودند.

س ـ حالا اجازه بدهيد دنباله ي آن رشته سئوالها را عرض كنم. يك عامل را شما گفتيد اختلاف فرهنگي سر مسئله ي دختر و پسر و اين حرفها. مسئله ي ديگر كه هست اين است كه سر مسئله ي خود كار كردن، مزد نگرفتن و يا اين كه استفاده كردن زياده از حد از منابع كيبوتس و يا تقلب كردن، اينها را جوانهاي ايراني با آن چه جوري تو كيبوتس روبرو شدند در اين چهل سال گذشته؟

ج ـ جوانان ايراني از لحاظ تقلب دور بودند.

س ـ يعني تقلب كم بوده؟

ج ـ كم بود. تعليم خلوتص را داشتند از لحاظ تقلب دور بودند. از نظر كار عادت نداشتند برايشان خيلي مشكل بود و كوشش مي كردند كه تشويقشان كنند شبها با ايدئولوژي، با كلاسهاي مختلف. و اين تغيير مي داد نظريه شان را تغيير مي داد. مثلاً فرض كنيد بيست تا جوان ايراني به آنها مي گفتند فردا صبح تو صحرا شما بايد كاه بار كنيد. كاه بار كردن يعني بسته بندي مي شده قبلاً و لازم بود با كليشون با يك ....

س ـ چنگال.

ج ـ ها؟

س ـ چنگال.

ج ـ با چنگال اين را بردارند دو نفر بگذارند تو گاري. اين كار خيلي مشكلي است. حتي يكيشان بايد.................... از دكان بزازي پدرشان يا از دبيرستان آناً بيايند تو صحرا و اين عمل را انجام بدهند خيلي مشكل است. انقلاب مي خواهد انقلاب داخلي شديد مي خواهد. و اين باعث شد كه اين هم باعث شد كه عده ي زيادي در اثر سختي كار كيبوتس را ترك كنند، سختي كار. البته كوشش مي كردند كه اينها را ببرند بالاتر يا روي تراكتور بنشانند يا شخم تراكتور يادشان بدهند يا اين كه دست فشاني با ماشينها و آلات كشاورزي مترقي پيشرفته يا آبياري پيشرفته چيز بكنند. تو كارخانه هايي هم بود البته، كارخانه بود در حال توسعه نبود. كارخانه هايي هم بود كه اين كارخانه ها را، تو كارخانه ها كار مي كردند. ولي از لحاظ، در آن فصل بيشتر كار كيبوتس كشاورزي بود.

س ـ حالا سئوال ديگر اين است كه در اين رشته كيبوتس هايي كه وابسته به آن مجموعه ............. مي شدند مسئله ي مذهب چگونه با آن برخورد مي شد تو كيبوتس؟ و ايرانيها كه مهاجرت مي كردند كه حتماً خيلي هايشان هم مذهبي بودند با ايده ي مذهبي مي آمدند، چگونه با اين مسئله مي توانستند برخورد داشته باشند؟

ج ـ اينها به طور كلي كساني كه مهاجرت مي كردند اين مسائل در شعبات خلوتص بحث مي شد. اين مسائل عنوان مي شد در خلوتص.

س ـ تو مملكت خودشان قبل از.....؟

ج ـ قبل از مهاجرت. اينها عنوان مي شد و واقعيت را من عرض كنم كه ما در شعبات خلوتص مذهب را خنثي مي كرديم و معتقد بوديم كه مذهب سالهاي طويلي است يهوديهاي دنيا را تو گالوت نگهداشته است و بايد عليه اين قيام كرد. يعني علني مي گفتيم مهاجرت به اسرائيل كار در اسرائيل كار در كيبوتس يك زاويه اي عليه مذهب است.

س ـ آنهايي كه مي خواستند بر عليه مذهب...............

س ـ دوم اين كه ........ ننشينند يعني بلند شوند اسرائيل.

ج ـ در خلوتص مطرح مي كرديم. بالاتر از آن شما چيزتر كسي كه بوده يهوديهاي ايراني تا امروز مذهبي افراطي نيستند. يهوديهاي ايران يهوديان سنتي هستند يعني اعياد را مي گيرند، روشاشانا مي روند كنيسا. من يهودي كمتر ديدم كه حتي تو اصفهان در مواقع خيلي سخت كه با كلاه براي چيز مذهبي تو خيابان راه بروند. يا كلاه يك نمونه ي يك چيز مذهبي باشد. مي رفتند كنيسا اگر مي رفتند كنيسا كلاه سرشان مي گذاشتند كلاه حزبي مذهبي هم نمي گذاشتند، سرشان را مي پوشاندند يا با دستمال حتي با يك كلاه موقتي............. اين نظريه يعني اين سنتي به جوانهايمان كمك كرد كه از لحاظ يعني تاريخ اسرائيل و ادبيات اسرائيل از مذهب جدا كنند، ارتباطي با هم ندارد. و ما در آنجا در كيبوتس بعد از اين كه شش ماه درس مي خواندند درس عبري مي خواندند تكميل تر مي شدند به اينها تنخ ياد مي دادند. تورا نبيئي مكتوب (عبري). تنخ نه از نظر مذهب نه از لحاظ تفيلا، بلكه از نظر تاريخ و رشد يهوديت، آزاد بخوان ببين اين چه مي گويد، اين قوانين چيست؟ از كجا الهام مي گيرد؟

س ـ شما كه اين ايدئولوژي مال كيبوتس را در ايران توي خلوتص تشويق مي كرديد و ترويج مي داديد خودتان كه هيچوقت تو كيبوتس نبوديد؟

ج ـ من خودم تو كيبوتس بودم. آها، تو آن چيز نبودم.

س ـ آنموقعي كه شروع كرديد.

ج ـ نه نه ( لو لو).

س ـ آنوقت كه برگشتيد ضمن سالهايي كه رفتيد كلاس رفتيد مدرسه تو يروشليم. چه جوري ايدئولوژي را درس مي داديد كه خودتان اصلاً زندگي كرديد در آن.

ج ـ ....... من تكميل مي كنم اين را.

س ـ بله.

ج ـ بعد از چيز سال پنجاه كه من آمدم اسرائيل و درس خواندم موظف بودم دو ماه هم تو كيبوتس باشم.

س ـ بله.

ج ـ يعني بعد از تحصيل در يروشليم دو ماه تو كيبوتس بايد بوده باشم. اين دو ماه را من، دو تا كيبوتس براي اين كه دو كيبوتس دو حزبي. گفتند چون خلوتص ايران عمومي است كلالي است و وابسته به حزب نيست اين شخص بايد دو كيبوتس برود، هر ماه يك كيبوتس ديگر. يكدفعه كيبوتس مال موپان و يكي هم مال كيبوتس مال ماپاي. هر دويش را رفتيم و هر دويش را هم ياد گرفتيم ولي ايدئولوژي كيبوتس نوشته بود از لحاظ ايدئولوژي كيبوتس. و براي آنها هم خدمتتان عرض مي كنم كه، در داخل اسرائيل بين رهبرهاي كيبوتسي و داويد بن گوريون مبارزه ي ايدئولوژي خيلي شديد وجود داشت. يعني رهبري كه وارد كيبوتس نمي شد يعني رهبري كه تو كيبوتس نبود در اسرائيل در سالهاي پنجاه و شصت، حرفش خريداري نداشت. يعني تو خلوتص نيستي، بنا نكردي، دفاع نكردي، حق صحبت نداري. البته بن گوريون هم تو كيبوتس بود اول. بعد كه در رأس استا......... اتحاد كارگرها قرار گرفت در رأس سخنوت قرار گرفت مجبور بود بيايد تو شهر. ولي سران اسرائيلي تماماً آنهايي كه مال چيز پارلمان پورسانتاژ زيادي مال كيبوتس بودند كه حقوق پارلماني شان هم مي آمد مستقيم براي كيبوتس و كيبوتس مطابق بقيه كه زندگي مي كردند به آنها مخارج آمد و رفت و اگر هم ماشين احتياج بود، ماشين سواري احتياج بود كيبوتس در اختيارشان مي گذاشت. يعني پولي كه مي گيري اصلاً به آنها پول نمي دادند. پارلمان مجلس كنست پولش را مي فرستاد مستقيم به صندوق كيبوتس.

س ـ حالا آخرين سئوالي كه من دارم اين است كه آن مذهبي كه گفتيد كه برعليه مذهب مبارزه مي شد، آخرش چه مي شد يعني تو آن كيبوتس هايي كه جزو اين گروه بودند چه كارهاي مذهبي انجام مي شد، چه كارهايي نمي شد؟ مثلاً شهر....... بود؟ غنيسا بود؟ اين چيزها. چي ها بود، چي ها نبود؟

ج ـ هيچي نبود.

س ـ كيپور هم نبود؟

ج ـ هيچي.

س ـ نه يك روشاشانا جشن مي گرفتند.

ج ـ هيچ نه چيز مذهبي. ولي حالا خدمتتان عرض مي كنم، نمي شود گفت كه هيچي نبود و ريختند دور. مثلاً تو پساخ، هگاداي پساخ، طوري خروج مصر را با نمايش روي سن با موزيك با رقص مجسم مي كردند كه بيننده شيفته مي شد. خروج مصر را .... بعدش روشاشانا بود. روشاشانا پايكوبي است، رقص است، گردش است، مثل اول سال همه ي ملتهاي دنيا. و فقط تفيلا نيست، منع نمي كردند تفيلا را. كسي كه مي خواست برود به كنست كنيسا، معمولاً كيبوتسها در يكي از نزديك يكي از شهرها بودند و مي توانستند بروند توي كنيسا، كنيسا را كه منع نمي كردند به هيچ وجه. تو اعتقاد داري مي تواني بروي كنيسا. ولي ما تو كيبوتس كنيسا نداريم.

س ـ مال كيبوتس داتين الان من اخيراً........

ج ـ كه الان شروع كردند بعضي ها بعضي از كيبوتس ها شروع كردند كه كنيسا بسازند يعني كنيسا را ترتيبش را بدهند براي اين كه در مدارس شهر، ريشه ي تفيلا را به اينها ياد بدهند به جوانها ياد بدهند. يعني يك قسمتي از تاريخچه گالوت گولاي يهودي به اينها درست بدهند. و درس مي دهند در داخل مدارس درس مي دهند و حتي نماز را درس مي دهند، تفيلاي يهودي را درس مي دهند كه در تحت چه شرايطي. منتهي يك راب نايستاده بگويد آنجا بگويد كه همين است همين مطابق همين رفتار كنيد. سئوال است. اين متن تفيلا براي چه به وجود آمده؟ در چه سالي به وجود آمده و تحت چه عنواني اين را مرتب سه مرتبه در روز مي خوانند تو كنيساها، آزاد است.

س ـ حالا اين ازدواج ها كه مي شد كه در اسرائيل به جز رباهاي ارتدوكس كسي حق عقد ندارد و اينها، اينها تو كيبوتس چه جوري بود؟ و آيا اين را قبول مي كرد دولت يا نمي كرد اين ازدواجها را؟

ج ـ كيبوتس هميشه وابسته به قوانين مجلس بود يعني يك جسم خارج از قوانين نبود و الان هم نيست. اگر قانون گذرانده شده كه ازدواج مربوط به ارتدوكس است، مثل همه اينطور است الان تو اسرائيل اين طور است، و كيبوتس هم وابسته به اين قانون است و ازدواج ها به وسيله ي يك راب به اصطلاح مترقي تري از ناحيه ي كيبوتسي مي آيد و ازدواج را مطابق شرع و قانون اجرا مي كند.

س ـ خيلي ممنون. من سئوالي ندارم.

س ـ من يك سئوال دارم.

س ـ ولي به جاي اين كه برگرديم به نهضت كيبوتس در اسرائيل، چون تاريخ ايران را داريم بررسي مي كنيم بايد برگرديم به ايران به همان سال پنجاه و يك بعد...

س ـ درست است.

س ـ بعد مهاجرت ايشان در يك زماني مي روند به اسرائيل سالها مي مانند و دومرتبه دو دوره بعد برمي گردند به ايران و تمركز بدهيم روي اين. در همان زمان هم آژانس يهود مهاجر مي برده فقط خلوتص نبوده كه جلب مهاجر مي كرده و اينها در رقابت با هم بودند تقريباً.

ج ـ رقابت وجود نداشت و نهضت خلوتص تعليم مي داد براي كيبوتس. خانواده ها از طرف آژانس يهود مسير ديگري داشت.

س ـ مي رفتند.

ج ـ مسير ديگر. اصلاً خانواده ها، خانواده ما چهارتا پنج تا شش تا بچه تو كيبوتس نمي پذيرفتند.

س ـ شما موقعي كه سال پنجاه و يك برگشتيد ايران با اين مأموريتي كه خلوتص را برگزار بكنيد تو شهرستانهاي مختلف برويد، حالا داريد تو اين كاري كه انجام مي دهيد شما حقوقبگير دولت اسرائيل هستيد؟

س ـ ايشان حقوقبگير خلوتص هستند.

س ـ حقوقبگير خلوتص هستيد. حقوقبگير كيبوتس هستيد؟

ج ـ نه.

س ـ پس چه جوري؟

ج ـ وقتي براي مأموريت آمدم.

س ـ موقعي كه برگشتيد در پنجاه كه برگشتيد.

ج ـ براي مأموريت بله. من...

س ـ كار كارگريتان را ديگر ول كرديد؟

ج ـ بله. هر شالياخ كه مي آمد ايران براي مأموريت كه مي آمد ايران، از طرف آژانس يهود حقوق برايش مي آمد. يعني حقوق معيني مي آمد براي خانواده اش كه با آن زندگي مي كردند. منتهي فقط يك تبصره هست كه من وقتي مأمور بودم آمدم ايران، فرض كنيد ماهي مي شود گفت ماهي آنوقت ماهي سيصد دلار پول بود، سيصد دلار مي آمد براي من. يك قانوني هم بود قانون نبود يك چيز وجداني بود كه اگر از چيز تو من چون از طرف كيبوتس آمده بودم، اگر از اين حقوق تو چيزي آخر ماه باقي مانده بايد بگذاري تو صندوق خلوتص تو صندوق نهضت. و من وقتي زندگي من با دو تا، دو تا بچه داشتم، زندگي من با دو تا بچه تأمين مي شود آخر ماه، اگر صد دلار هم مانده پنجاه دلار هم مانده مي گذاشتم تو صندوق خلوتص صندوق نهضت كه من به نام آن آمده بودم.

س ـ ضمناً بدانيد كه آقاي حناساب عاشق زنشان بود و با عشق ازدواج كرد.

ج ـ چطور؟

س ـ مي گويد شما با عشق ازدواج كرديد. عاشق زنتان شديد و عروسي كرديد. اين كه معلوم است.

ج ـ بله. چرا باز هم مربوط به خلوتص است. و من از بچگي از سن دوازده سالگي تو آن شعبه خلوتص.....

س ـ شما ايجاد خلوتص هاي مختلف تو شهرستانهاي مختلف را چه كي تصميم گيري يعني پلانينگتان برنامه ريزي براي اين كه تو كدام شهرستان را برويد چه جوري بود؟ و يكي دو تا از اين شهرستانها كه رفتيد را براي ما تعريف كنيد كه چه جوري رفتيد؟ چه جوري خلوتص را باز كرديد؟

ج ـ شما يكدفعه مي پريد تو تاريخ بعدش مي پريد تو چيزها.........

س ـ نه ديگر ايشان... سئوال نبايد مي آمد.........

ج ـ يكي از چيزهاي مشعشع و درخشان خلوتص كه زنها را آورد تو خلوتص، دوشيزگان را آورد تو خلوتص و يك مبارزه ي بسيار بسيار شديد بود. يا بالاتر عرض كنم. تو اردوهاي خلوتص كه خارج از شهر دو هفته دختر يهودي را از خانه بياوريد بيرون ببريد زير چادر دو هفته از پدر و مادرشان جدايشان كنيد، اين يك انقلاب بود. انقلاب كوچك هم نيست.

س ـ تعصب اصفهان....

ج ـ ولي يك فصل عليحده است كه اگر نمي دانم تا چه ساعتي مي نشينيم؟ اگر تا رفتن حاضرم اين يكي را تشريح كنم برايتان. و اين لحاظ حقوق من جواب دادم.

س ـ مربوط به حقوق. از نظر برنامه ريزي....

س ـ شما چند تا شعبه باز كرديد آنموقع در شهرها؟

ج ـ چند شعبه، عرض مي شود خدمتتان كه از 1945 بعد از جنگ جهاني خلوتص توسعه پيدا مي كند. ما از شهرستانها داوطلباني مي خواهيم كه بيايد براي يك سمينار همان چيزي كه شما تشكيل مي دهيد، براي يك سمينار يك هفته. در اين سمينارهاي يك هفتگي از تمام شهرستانها مي آمدند. و مي خواهم عرض كنم كه يك زيربنا وجود داشت و يهوديان ايران بهترين آرزويشان اين بود كه راه مهاجرت باز بشود بروند يروشالايم، .... چيز اسرائيل نبود يروشالايم بود. گئولا يعني نجات در يروشالايم. بدون استثنا از اول تا آخرشان مذهبي و غير مذهبي، اينها مي خواستند كه بروند يروشليم. اين زيربنا بود. اين آمادگي بود. وقتي ما از شهرستانها يك رابطه ي كوچكي داشتيم، گفتيم نماينده هايتان را بفرستيد تهران. از شهرستانها از شيراز در آنموقع يا تا رشت اگر شما تقسيم كنيد ايران را از مشهد تا همدان وسطش اصفهان، و نواحي اطراف اصفهان، اراك، خمين و در همدان و سنندج، كرمانشاه و غيره، اينها مي آمدند براي سمينار هفتگي. و جوانهاي تهراني اينها را دعوت مي كردند تو خانه هايشان. براي اين پول نبود كه تو هتل يا در جاي ديگر چيز بهشان بدهيم. جوانها را دعوت مي كردند تو خانه هايشان و ما به اينها تعليم مي داديم يا به زبان فارسي مستقيم يا ترجمه به وسيله ي مأمورين كه عبري صحبت مي كردند و ما آنهايي كه عبري بهتر ياد گرفته بودند ترجمه مي كرديم. و برمي گشتند به شهرستانهاي خودشان و اعلام مي كردند كه ما شعبه ي خلوتص را در اينجا ايجاد كرديم. مردم به طور كلي بدون استثنا نسبت به شعبات خلوتص در شهرستانها موافق بودند و تشويقشان مي كردند.

س ـ من متوجه نشدم. شما كساني را كه از شهرستانها آورديد آنموقع كه آورديد هنوز پس خلوتص نبوده تو شهرستانها.

ج ـ براي اين .... اول چيز ايجاد شعبات خلوتص است در.......

س ـ آن آدمهايي را كه مي آورديد چه جوري انتخاب مي كرديد؟ كي ها مي آمدند؟ يعني به انجمن محلي شان مي گفتيد؟

ج ـ به انجمن محلي مراجعه مي كرديم.

س ـ آها.

ج ـ و انجمن محلي يا كنيساي محل.

س ـ كنيسا. اوكي.

ج ـ مراجعه مي كرديم، ما همچون نظري داريم...

س ـ يكي را بفرستيد.

ج ـ و براي ايجاد اين نظر دو نفر سه نفر پنج نفر را بفرستيد براي چيز. البته بعد از اين كنگره شروع شد.

س ـ در 1954؟

س ـ آره 54 بوده. .... حتماً بايد بگويي اين را. اين هم باز همان تو همان زمينه ي ..........

س ـ داريم سراغ 56  مي رويم الان ديگر.

س ـ ديگر من فعلاً ننوشتم البته دارم ولي باز... به نظرم زمانش هم خيلي چون ....... 

(نوار شماره 3)

ج ـ كنگره ها شروع شد كه از 1948 كنگره ي اول بود، 1942 ببخشيد 1949 كنگره ي دوم بود. 52 هم كنگره ي سوم بود. كه اينها از شعبات نماينده ها مي آمدند. اين كنگره هم سه روز ادامه داشت. مي آمدند صحبت مي كردند سازمان خلوتص چطور بايد باشد و غيره و غيره. و مركز خلوتص را مجدداً انتخاب مي كردند از يازده نفر انتخاب مي كردند برمي گشتند به شهرستانهاي خودشان. البته رابطه ي كميته ها وجود داشت. مركز خلوتص تشكيل مي شد از كميته هاي مختلف. كميته ي فرهنگ، كميته ي مهاجرت، كميته ي ارتباطات، كميته ي تبليغات، كميته ي انتشارات و غيره. اين كميته ها فعاليت مي كردند و واقعاً چون داوطلب بودند فعاليت مي كردند، حقوقي در كار نبود. حالا باز اگر مي خواهيد من از اردوها بگويم؟

س ـ حالا ما برگشتيم به اداره آن خانه ي چهارطبقه اي كه گفتيد خانه ي خلوتص است. 

ج ـ ها؟

س ـ از اداره ي آن ساختمان چهار طبقه كه خلوتص در آن بود.

ج ـ آها.

س ـ اصولاً فعاليت خلوتص اولش بر محور بچه ها را كه مي آورديد آموزش زبان عبري بود براي بچه ها، با زبان عبري وارد مي شدند بعد فعاليتهاي ديگر در كنارش انجام مي شد.

ج ـ اول زبان عبري بود. بعدش تشريح ايسرائل بود تشريح ايدئولوژي بود، بعدش هم اشعار و رقصهاي اسرائيلي بود كه من عرض كردم آن روز، آن روز شفاهي من عرض كردم كه حتي عروسيها بود كه جوانهاي خلوتص را دعوت مي كردند كه رقصهاي عبري برقصند و سرودهاي عبري بخوانند. و خلوتص را خيلي عزيز داشتند، خيلي دوستش داشتند.

س ـ شما هيچ نوع مزاحمتي از طرف دولت برايتان به وجود نمي آمد؟ فعاليت شما را چه جوري با آن روبرو مي شدند؟ 

س ـ اولاً قبل از آن چند تا مدريخ در اين سالها آمدند، هميشه شما مدريخ بوديد يا افراد ديگري هم آمده بودند؟

ج ـ نه مدريخ ما ساختيم.

س ـ خودتان؟

ج ـ خودمان.

س ـ اين دوره چند تا مدريخ بودند در اين دوره ها؟

ج ـ ببينيد اين هر كدام اينها اقلاً يك ساعت صرف .....

س ـ فقط يك اسم، فقط يك اسم.

ج ـ مدريخ هاي ديگر؟

س ـ بله.

ج ـ مدريخ هاي ديگر.......

س ـ همدريف شما.

ج ـ برادران سعيدي بودند كه سه چهار نفر بودند. سه تا برادر بودند، مال سعيدي.

س ـ لاله زاري؟

ج ـ بله آقاي .................... بود. عرض مي شود خدمتتان، عنابين بود، و چند تا ديگر كه اسمشان يادم نيست. مدريخين اقلاً پنجاه نفر مدريخ فقط در تهران بودند.

س ـ در دوره هاي مختلف از اسرائيل آمدند پنجاه نفر.

ج ـ نه از اسرائيل نيامدند. آماده شدند در خود تهران. 

س ـ حالا سئوال خانم سرشار مزاحمت ها، و اولاً تحت چه نامي فعاليت مي كرديد و چه مزاحمت هايي برايتان بود؟

ج ـ عرض مي شود خدمتتان كه سال هزار و نهصد و....

س ـ اين باشگاهها را به چه اسمي باز مي كرديد؟

ج ـ اجازه بدهيد....... سال 1949 آقاي مرحوم مئير عبدالله باسوم براي ما خانه اي ساخت. اين خانه هم در محله به اسم يك واقعاً يك گُل بود، تو آن محله ويرانه خرابه چهارطبقه بود. زير طبقه پايينش يك سالن بود سالن نمايش بود دويست نفر جمعيت داشت. كادر نمايشي داشتيم، كادر رقص داشتيم و معمولاً شبهاي يكشنبه ها تو اين زيرزمين فعاليت فرهنگي بود. 1949 اواخر تقريباً مي شود 1949 دولت دخالت كرد. تا امروز يعني تا آن وقتي كه اين خانه را نداشتيم فعاليت تو كنيساها بود تو خانه هاي كوچه پس كوچه كه دولت اطلاع نداشت. ولي به مجردي كه فرض كنيد 1948، اواسط نزديك 49، ما جشني گرفتيم براي استقلال اسرائيل در آن خانه اي كه مرحوم مئيرعبدالله باسوم ساخته بود برايمان.

س ـ ...................

ج ـ چيز هم ساختيم ميكروفن، بلندگو هم گذاشتيم تو چند محل تو محله ي يهوديهاي تهران، سرچال، و حتي صدا هم مي رفت تا خيابان سيروس. سخنراني بود، شعارها، سرودها، و مردم دور اين خانه يهوديها دور اين خانه حلقه زده بودند، جا نبود داخل، بيرون بودند. داشتند گوش مي دادند اسرائيل چه خبر است؟ چطور شده؟ 1948 اسرائيل به وجود آمده و غيره. 

به طور ناگهاني يك روز به ما اطلاع دادند كه اين محل را بايد ببنديد و شما در ايران حكومت غيرنظامي نمي دانم براي چي بود، حكومت غيرنظامي اعلام شد.

س ـ حكومت نظامي.

ج ـ حكومت نظامي. حكومت نظامي كه به وجود آمد تمام اجتماعات را منع كردند. اجتماع منحصر به فرد كه تو محله فعاليت مي كرد خلوتص بود. آمدند ما را بستند. ما نتوانستيم ببنديم چيز را ولي اين را باز عرض مي كنم اين هم يك تاريخچه زندگي من است...

س ـ موقع قدرت شما بود آنجا؟

س ـ ببخشيد چه سالي است؟

ج ـ سال 49.

س ـ چهل و نه مي شود....

س ـ دوره ي قوام السلطنه.

س ـ 1329.

ج ـ بين 48 و 49.

س ـ 1328.

ج ـ 48 و 49 بوده. يك شش ماه بعد از....

س ـ زماني بود كه بهمن ششم تو دانشگاه شاه تير خورد.

س ـ تير خوردن شاه بود.

س ـ استقلال 1328 بوده.

ج ـ ها؟

س ـ تير خوردن شاه بود. به دليل تير خوردن شاه حكومت نظامي كردند. شاه را تير زدند.

ج ـ حكومت نظامي نمي دانم روي چه اصلي بود، يك چيزهاي سياسي در ايران خيلي شدت پيدا كرده بود تو ايران.

س ـ حزب توده.

س ـ فعاليتهاي حزب توده بوده.

ج ـ تحريك شد و در روزنامه هاي ........ و در محافل مختلف اسم ما را اسم دولت اسرائيل را گذاشتند دولت پوشالي اسرائيل. دولت پوشالي. اين دولت پوشالي و روزنامه ها و غيره و فلان، دولت را وادار كرد و تو پرانتز عرض كنم كه هنوز نفوذ انگليسها آنوقت نفوذ انگلستان در ايران خيلي وسيع بود.

س ـ فكر مي كنم آنموقع اسرائيل را دوفاكتو به رسميت شناخته بودند دولت ساعد بوده 1328.

س ـ نه هنوز نشناخته بود.

ج ـ هزار و نهصد و چند؟

س ـ 1945.

س ـ 1949.

س ـ 49 ساعد دولت اسرائيل را شناخت.

ج ـ يك طوري شناخته بودند ولي هنوز اعلام نشده بود. دوفاكتو كه شناخته بودند ولي اعلام نشده بود. اين چيز در اثر تعقيب مأمورين ايلقوتس بائي لئومي يعني مأمورين طرفدار مأمورين چيز آقاي بگيم تروريستها. انگلستان با اينها حسابي داشت، با اينها حساب داشت. با هگانا و غيره حساب نداشت با اينها حساب داشت. اينها تحريك شدند دولت ايران را تهديد كردند كه مأمورين ايلقوتس بائي لئومي بهش مي گفتند، ايلقوتس بائي لئومي يا اتصل در ايران هستند و دستگيرشان كنيد. اين درست انگلستان بود. آمدند به خاطر اين چيز كردند و همه ي همان مأمورين اتصل و غيره و فلان و خلوتص را بستند. 

در آن موقع من مأمور شدم كه خلوتص تهران را ببرم زير زمين يعني مخفي جاهاي مخفي به آنها بدهيم.

س ـ شما هنوز اسرائيل نرفتيد؟

ج ـ هنوز نرفتم. جاهاي مخفي بهشان بدهيم ببريمشان چيز. من چهل كلاس داشتم يعني چهل تا حوزه داشتيم در تمام محله هاي تهران. اين چهل تا حوزه من هر روز در حدود ده حوزه اينها را من بعد از كار، يك دوچرخه داشتم، يك ويولن داشتم با يك كيف. تو كيف مواد تحصيلي بود،.... بود نُت بود و ويولن را هم به دسته دوچرخه مي بستم و مي رفتم تو هر خانه اي هم مي ديدم با كمال ميل مردم استقبال كردند كه يكي از آن ......... ما در اختيار كلاس درس خلوتص مي دهيم.

س ـ اين موضوع ها در محله بود بيشتر؟

ج ـ در محله و در خيابان هم بود.

س ـ در چه خياباني؟

س ـ محدوده؟

ج ـ حتي در حسن آباد هم بود. 

س ـ كنيساها هم بود.

ج ـ ها؟

س ـ كنيسا.

ج ـ تو كنيسا نبود تو خانه ها بود، تو خانه ها بود. اين ادامه پيدا كرد شش ماه. شش ماه ادامه پيدا كرد تا طوفان خوابيد. طوفان خوابيد ولي در عرض اين شش ماه دو تا شالياخ لازم بود تا عوض بشوند يعني آقاي ناتان شادي در آنموقع...

س ـ شاوي.

ج ـ شالياخ بود يعني مأمور بود و لازم بود كارش تمام بشود ولي بيشتر از دو سال نمي گذاشتند كسي بماند. يك مأمور ديگري به نام يوسكين يوسف كهن از كيبوتس مگان ميخائل آمد ايران كه آقاي ناتان شادي را عوضش كند. آمدند هيچ كدامشان نمي دانستند خود ناتان شادي هم نمي دانست. من به او گزارش مي دادم. نمي دانست خلوتص كجاست، شعبات، كلاسها كجاست، حوزه ها كجاست؟ مثلاً دو تا شالياخ اينجا دو تا مأمورين اينجا بايد عوض بشوند. مدريخيم را بشناسند رهبران را بشناسند. من گفتم من درست مي كنم ترتيبش را مي دهم. 

رفتم تو مدرسه ي اتحاد محله، همان جايي كه اول شروع كرده بوديم. با اين كارمند يعني با اين شماش محله آشنايي داشتيم، پنج تومان پول دادم. گفتم از تو خواهش مي كنم فردا شب يا پس فردا شب، يك همچين تاريخي گذاشتم براي ما تو يكي از اين اتاقهاي بزرگ چند تا چراغ مانوكابي روشن كن. دو تا از اين چراغهايي كه دست مي گيرند.

س ـ فانوس.

ج ـ و ما مي خواهيم كه چهل نفر سي نفر چهل نفر مي آييم اينجا يكساعت بعد مي رويم. همه آماده شد و به كلاسها اطلاع دادم مدريخيم شان نه اعضا. مدريخيم كلاسها، معلمين كلاسها بيايند فلان روز فلان شب در مدرسه براي شناختن دو شالياخ. يكي كه مي رود و يكي كه مي آيد. تمام وضع هم ترتيبش را داده بوديم. من از چيز، چون من مسئول بودم، از سر خيابان سيروس تا آن كوچه سرسري تا خود مدرسه ي اتحاد هر ده قدمي يك مأمور گذاشته بوديم كه اگر، هنوز حكومت نظامي بود، كه اگر خداي نكرده كسي پاسباني چيزي دارد مي آيد تو اين مسير به ما اطلاع بدهند و ما پراكنده بشويم فوري. همه مرتب بود. عرض شود خدمتتان، هر كلاسي هم يك روزنامه ي ديواري داشت، يعني هر حوزه اي يك روزنامه ي ديواري داشت. و اين روزنامه هاي ديواري رقابت داشتند با هم، كي بهتر مي نويسد، كي بهتر نقاشي مي كند و غيره و غيره. اينها هم اين روزنامه هاي ديواريشان را آوردند. آنشب در حدود پنجاه نفر شصت نفر مدريخيم با چند روزنامه ي ديواري آمدند تو مدرسه. دو تا شليخيم هم آمدند. يعني آن يكي كه بايد برود و يكي كه بايد بيايد. نشستند تو چيز. ما هم مطمئن بوديم كه همه چيز مرتب است. آقاي ناتان شادي بلند شد صحبت كند كه شروع كند بگويد من اينجا بودم دو سال و غيره و فلان. حالا كسي به جاي من آمده و مي خواهد برود من مي خواهم بروم. تا ايشان داشت صحبت مي كرد، من تو حياط چشمم به حياط افتاد ديدم يك چند تا ژاندارم و پاسبان تو حياط هستند. من به آقاي شادي گفتم بيا بنشين بيا بنشين تو نمي خواهد چيز كني. به آن شالياخ تازه هم گفتم تو بلند نشو، تو هم بنشين. من بلند شدم آمدم پاي تخته با صداي بلند اولاً يك شعري نوشتم كه خيلي اين شعر تاريخي است، گفتم انشاالله ياد بگيريد بچه ها، اين شعر اسرائيلي است ياد بگيريد. آنها هم وايسادند تو حياط. اين شعر هم اين بود: اياميم خلفيم، شانا اوبرت....................... (عبري)

هنوز من يادم است اين را. چيست اين شعر؟ 

روزها سپري مي شد و سال تمام مي شود

ولي شعر و آهنگ براي هميشه باقي مي ماند.

شعر و آهنگ براي هميشه باقي مي ماند.

من اين را گفتم و بعد هم اعلام كردم كه چون حكومت نظامي است و ما كلاس عبري داشتيم امروز براي آخرين مرتبه شما را جمع كرديم با صداي بلند، شما را جمع كرديم كه از شما خداحافظي كنيم تا وقتي كه از دولت اجازه مجدد بگيريم و جواز جمع بشويم. خيلي متشكرم. و مي خواستيم بلند بشويم برويم كه اينها آمدند تو با سرنيزه و فلان آمدند تو و ما را گذاشتند پهلو ديوار و عرض مي شود خدمتتان گفتند كه، مأمورين اسرائيلي را به ما بدهيد و برويد شما. ما با شما كاري نداريم. گفتيم هيچ مأمور اسرائيلي اينجا نيست. گفت ما اطلاع داريم كه مأمورين اسرائيلي تو اينجا فعاليت مي كنند. اينها كي ها هستند؟ 

گفتيم مأمور اسرائيلي اينجا نيست. گفت تو كي؟ گفت من امسال يك ملا ام. امسال يك ملا هستم كه آقا ملاست عبري بلد است به من ياد داده من هم به اينها مي خواهم ياد بدهم..... مختصر. مرا گذاشتند اول و بعد هم آقاي عزري را گفتند، آقا تو هم ملا اي؟ عزري هم آنجا نشسته بود. دو سه تا دختر هم، دختر و پسر بوديم ديگر آنموقع. دو سه تا دختر هم بلند كردند از آنجا، دو تا. سه تا ديگر هم در حدود هفت نفر هشت نفر، نمي دانم والله اسامي را كسي داده بود، يكي تحريك كرده بود، اطلاع داده بود قبلا، داخل خودمان، اينها را بلند كرد و ما را بردند كلانتري 9 تو زندان. 

س ـ تو خيابان سيروس بود.

ج ـ ولي بقيه را .............. و آقاي ناتان شادي فردا شب عروسي اش بود.

س ـ تو اسرائيل؟

ج ـ تو ايران.

س ـ تو ايران.

ج ـ تو تهران. فردا شب عروسي اش بود. من به اينها توصيه كردم شما تكان نمي خوريد. بعد شروع كردند نامنويسي كنند، آدرس و اسم و غيره بقيه كه نشسته بودند نامنويسي كردند به شلخيم كه رسيدند ناتان شادي برايش مسئله نبود فارسي بلد بود، گفت يك اسمي گفت يك آدرسي گفت. آن هم كه تازه آمده بود آن هم يك تك و توكي فارسي مي دانست، مي دانست چه خبر است اينجا، يك آدرسي داد و خيابان سيروس و فلان و تمام شد. من دلم راحت شد كه اينها گرفتار نشدند. ما را بردند و نشاندند تو زندان. ما را جدا كردند از بقيه كه اين...

س ـ معلم اند.

ج ـ اين يك معلمي است مسئول است و غيره و فلان. فردا صبح... شب آمدند يهوديهاي انجمن محله آمدند تو كلانتري و هر مبلغي كه مي خواستند حاضر بودند وديعه بگذارند كه اقلاً دخترها را آزاد كنند. از بالا اطلاع دادند به ما كه هيچ كدامشان را آزاد نكنيد. فردا صبح ما را بردند تو شهرباني، شهرباني خيابان تخت جمشيد اگر كسي...

س ـ آگاهي.

ج ـ بله خيابان تخت جمشيد شهرباني كل. نشستيم و يك بازپرسي هم توي اتاق شروع كرد بازپرسي كند با چه سازمانهاي تروريستي در اسرائيل مربوط هستيد؟ گفتيم ما اصلاً با اسرائيل مربوط نيستيم. خلاصه بازپرسي و غيره، تا آقاي مرحوم هاديسيون عزري آمد تو اتاق بازپرسي. آمد تو اتاق بازپرسي. اين هم كي به او توصيه كرده بود، خدا رحمتش كند، موسي طوب پاستور، موسي طوب يك صيوني پاك بود. اينها به آقاي چيز گفته برو آنجا ببين چه خبر است. آمد آنجا و اين بازپرس، يكهو ما ديديم كه آقاي هاديسيون عزري شروع كرد به ما كتك بزند يك كشيده مي زد يك كشيده. نمايش! بعد هم فحش را به ما كشيد كه فلان فلان شده ها مگر شما احمقيد، خريد؟ مگر نمي دانيد حكومت نظامي است؟ چرا جمع شديد؟ 

من گفتم والله ............. لاالاالله به چيز فلان اين بچه ها، نمي دانم يك پنجاه توماني هم در آورد گذاشت تو جيب آقاي بازپرس. بازپرس هم گفت حاجي آقا برويد بيرون. يك پنجاه تومان ديگر هم گذاشت. هر چقدر اين ...... بيايد نخير فلان... چانه مي زد، باز پول را مي گذاشت. آزادشان كرد. آوردند بيرون. ما را نگهداشتند. كه اينها را نمي توانيم ما آزادشان كنيم. ديدم مرا گذاشتند و دارند مي روند. آوردندشان بيرون تو حياط، بچه هاي خلوتصي كه با ما بودند از آقاي هاديسيون عزري پرسيدند شيمون كو؟ نمي دانم والله آن هم راست يا دروغ بگويد. «بعد شيمون مي آيد بيرونش مي كنند نترسيد!». گفتند نه خير اينطوري نيست آقا. ديدم همه ي بچه ها برگشتند تو اتاق بازپرسي. گفتند آقا ما يا همه مان مي رويم، يا ما هم مي مانيم اينجا.

هاديسيون دوباره آمد و يك صد توماني خرج ما كرد و ما را هم از بازپرسي آورد بيرون. تا امروز من نمي دانم آيا اين نقشه بود؟ صحنه بود؟ و شخصيتي به شهرباني اطلاع داده بود؟ يا اين كه اتفاقي بود؟ من نمي خواهم بگويم كه اتفاقي بود براي اين كه تمام امكانات در نظر گرفته شده بود. آنها از خيابان اصلي نيامدند ژاندارمها، بلكه از كوچه پس كوچه پشت چيز آمده بودند. و تا امروز اين مسئله پهلو من حاد است، كي گزارش داده بود كه اين صحنه را به وجود آورد؟

س ـ اگر كه اجازه بدهيد براي اين كه موضوع را تمام كنيم مي خواهيم...

س ـ بگذاريد من برايتان چايي تازه بريزم.

ج ـ بله........ 

س ـ .......... خانم سرشار، سالهايي كه مانده همه را مطرح كردند.

س ـ ايشان در آن فاصله بعدش مثل اين كه رفتند اسرائيل در يك فاصله اي در اسرائيل بودند دومرتبه مأموريت دوم و سوم مي آيند ايران.

س ـ اگر تا اينجا سئوالي چيزي داريد مطرح كنيد.

س ـ بله من دارم. مي خواهم برگردم قسمت مهاجرت يهوديان به اسرائيل سالهاي بين سالهاي چهل و هشت، چهل و نه تا پنجاه، يهوديان از شهرستانهاي ديگر مي آمدند تو بهشتيه جمع مي شدند و از آنجا مهاجرت مي كردند.

ج ـ بله.

س ـ به دليل به خصوصي كه معلوم نيست دليلش، من مي خواهم ببينم نظر شما چيست؟ يكدفعه تمام مهاجرتها قطع شد در سال پنجاه. من مي خواهم ببينم نظر شما چيست؟ دليلش فكر مي كنيد چيست؟

ج ـ سال پنجاه مهاجرت قطع مي شد؟

س ـ بله.

ج ـ سال پنجاه مهاجرت قطع نمي شود. من نمي دانم اين را از كجا گرفتيد شما؟ شما از كتاب سعيدي گرفتيد اين را؟

س ـ نه. چه سالي مهاجرت قطع مي شود؟

ج ـ مهاجرت مي آيد پايين.

س ـ نه آن سالي كه.......؟

ج ـ مي آيد پايين كم مي شود سالش، 1965 است.

س ـ نه ولي منظور من آن موج مهاجرتي بود كه چهل و نه شروع شد و يهوديان همه آمدند هجوم آوردند به تهران و بهشتيه اردوگاه زدند و مداوم هر شب مي فرستادند.

ج ـ بله.

س ـ و در مصاحبه هاي ديگر گفته شده كه يكدفعه مهاجرتي كه به صورت آن گروهبندي كه انجام مي شد به دليلي متوقف شد.

ج ـ وقتي كه بهشتيه خالي شد.

س ـ تمام شد ديگر، نماندند.

ج ـ بهشتيه خالي شد. مهاجرين كرد و مهاجرين عرب كه ما يهوديها را مي برديم تو آنها و ليسه پاسه برايشان مي گرفتيم. بهشتيه خالي شد. ديگر مهاجر نبود. از كردستان هم كسي ديگر نيامد. يهوديهاي خود ايران به دنبال راههاي ديگر رفتيم. سخنوت راههاي ديگر مي خواست پيدا بكند. البته خانواده هايي كه مي خواستند بيايند اگر مشمول نبودند راه باز بود مي توانستند پاسپورت بگيرند، مي توانستند. ولي به طور كلي مهاجرت ضعيف شد. اطلاعاتي از اسرائيل آمد به ايران و از مهاجرين اوليه كه وضع خيلي مشكل است. مسكن نيست، كار نيست،

س ـ غذا نيست.

ج ـ بله. و وضع خيلي مشكل است. اين را به طور طبيعي مهاجرت را آورد پايين. يعني تك و توك مي رفتند. ولي ديگر مهاجرت دستجمعي بزرگ نبود. مي خواهم عرض كنم مهاجرت بزرگ كه هزارها يهودي خانواده، جوان آمدند به اسرائيل، از سال 1948 است تا 1951 و 52. اين وسعت مهاجرت بود. 52 ديگر مهاجرين يهوديهاي عراقي از بغداد مستقيم با هواپيما آمدند به اسرائيل و ديگر راه چيزي .......... چيزي تصويب شد در عراق كسي كه مي خواهد برود از تبعيت عراقي اش صرفنظر كند ماها مي گذاريم برويم به اسرائيل.

س ـ مگر آنها را نكشتند و فرار نكردند از طريق بصره به ايران؟

ج ـ نه نه، اينها عده اي شان فرار كردند از بصره آمدند ايران ولي عده ي اعظمشان در حدود شصت هزار هفتاد هزار نفر يهوديان عراق در بغداد و عراق ماندند ولي مبارزه شان شروع، آنوقت هم يك حمله اي كردند، يك پگروم بود براي يهوديهاي عراق، گيلاني رفته بود چيز گيلاني بوده يك پگرومي درست كرد روي چيز... 

س ـ ناشناليسم؟

ج ـ ناسيوناليزم عراقي و نازيسم آلمان. و اينها اسرائيل اقدام كرد و يهوديهاي عراق هم خودشان بعد از اين كه دو تا از عراقي ها را اعدام يهوديهاي عراقي را اعدام كردند، حداث و يكي ديگر بود كه اعدامش كردند، به اين نتيجه رسيدند كه عراق را ترك بكنيد. ........... دادند اسرائيل كمك كرد كشورهاي امريكا، امريكا به طور كلي خيلي كمك كرد از لحاظ سياسي و تصميم گرفتند كه يهودياني كه مي خواهند به اسرائيل مهاجرت كنند و به چيز........... نمي دانم به سلطان آنروز عراق رشوه ي ميليوني، ميليونها رشوه دادند تا اين موافقت كرد كه يهودي كه بخواهد از...

س ـ ملك فيصل.

ج ـ بله. از عراق مستقيم برود وارد اسرائيل بشود بايد تبعيت.......

س ـ نوري السعيد بود نخست وزير عراق.

ج ـ نوري سعيد. تبعيت خودش را ترك كند. تبعيت را ترك كردند، سجل ها را انداختند به يكي از مهاجرت صيوني درجه يك بود. يهوديهاي عراقي همه شان مرفه بودند، همه چيز. 

س ـ دست خالي مهاجرت مي كنند.

ج ـ ها؟

س ـ دست خالي مهاجرت مي كنند.

س ـ هم مجبور بودند ترك تابعيت كنند هم بايد اسباب اثاثيه شان را بگذارند.

س ـ زندگيشان را مي گذاشتند.

ج ـ و با هواپيما مستقيم آمدند لوت. اينها معروف شد به نام الكمپين شريم توتاناخاس، روي بال عقاب. روي بال و قافله ي....... آمدند اسرائيل. و زمستان خيلي سختي بود تو اسرائيل آنوقت كه اينها...

س ـ چه سالي بود؟ 1951؟

ج ـ ها؟

س ـ چه سالي بود؟

ج ـ 51.

س ـ 51.

ج ـ زمستان خيلي سختي بود كه من هم آنوقت درس مي خواندم.

س ـ درباره ي موقع استقلال اسرائيل خاطره به خصوصي داريد كه مسلمانها چه جوري رفتار كردند تو خود شهر وقتي كه اسرائيل استقلال پيدا كرد؟

ج ـ عرض مي شود تو محله يكخورده شلوغ شد. تو محله ي تهران شلوغ شد.

س ـ آيت الله كاشاني مخالف بود.

س ـ اصلاً گفتند قرآن دروغ است.

ج ـ آنوقت من پانزده شانزده ساله بودم.

س ـ آيت الله كاشاني آنموقع ها مظهر قدرت بود.

س ـ آره.

س ـ حالا خاطره اي كه شما شخصاً يادتان است؟

ج ـ ببينيد، دولت به طور كلي محافظت شديد مي كرد از يهوديها حتي در 1948 دولت طرفدار اغتشاش نبود. نمي خواست اين مسئله ..... پشت پرده هم آن آقاي .... ايشان گفتند كه ساعد شناخته بود يعني دولت ايران سازش داشت با اين كه دولت اسرائيل به وجود آمد.

س ـ چهارصد هزار دلار رشوه گرفته بودند.

ج ـ پول دادند. پول دادند خيلي.

س ـ پول؟

س ـ مگر نمي دانيد؟

س ـ نه.

س ـ چي؟

س ـ چهارصد هزار دلار يك تاجر آمريكايي وسيله مي شود، حق حسابي، اينطوري كه همه نشريات اخيراً نوشتند، اين اسناد تازه منتشر شده.

ج ـ بله ديروز آقاي شمطوب اين را تأييد كرد.

س ـ بله. دو سه سال است كه اين اسناد باز شده. چهارصد هزار دلار رشوه مي دهند و ...

س ـ به كي رشوه مي دهند؟

س ـ به ساعد. ساعد هم به عرض شاه مي رساند.

س ـ ساعد كي بود آنزمان؟

س ـ ساعد نخست وزير ايران بوده.

س ـ بله.

س ـ و شاه موافقت مي كند كه به صورت دوفاكتو به رسميت شناخته بشود. بعد مصدق حذف مي كند اين را.

ج ـ بله عرض مي شود كه...

س ـ معلق مي كند در واقع.

ج ـ ضد يهود............... ذخيره مي خواهند از لحاظ زمستان.

س ـ آها شما توضيحاتش هم جلويش مي نويسيد زياد بايد............

س ـ...........؟

س ـ گم كردند.

س ـ آنقدر پول زياد نداشتند مي گويند كه شماره دادند ....

س ـ نه شماره اينكه بعداً من بدانم زياد است.

س ـ ........ رفتار كردند.

س ـ..... من هم از چيز كردم ولي.... 

س ـ ما ضبطش را داريم بعداً كپي مي كنيم.

س ـ پولش را مي دهيم.

(پشت نوار سوم)

س ـ بفرماييد.

ج ـ ضد يهود غيرفعاله وجود داشت، كشتاري نشد ولي شعارهاي ضد يهودي در تمام محله ها و شهرستانها وجود داشت. يهوديان از لحاظ احساسات، احساسات شديد بود مال اسرائلهاي ايران. يك اصفهاني هم يك شعاري داده اسرائل اصفهاني، گفت كه با لهجه ي خيلي شيرين اصفهان و اين مي گفتند، پوشالي، پوشالي. 

س ـ با همان لهجه خواهش مي كنم.

ج ـ او هم مي گفته كه آقاجون وقتي بخواهند يك كنده را آتش بزنند پوشال زير مي گذارند. اين پوشال است كه كنده را آتش مي زند. يعني شما اگر كنده ايد يك كنده ي درخت ايد يا اعراب اين كنده ي درخت اند، ما پوشاليم، ولي آتششان مي زنيم چون چيز...

س ـ حالا با لهجه ي اصفهاني هم آقاي سرشار مي گويند بفرماييد.

ج ـ خوب ديگر خودشان بهتر مي توانند بگويند.

س ـ آقاي حناساب شما موقعي كه مي رفتيد به اسم خلوتص صحبت بكنيد كه مثلاً شعبات مختلف تو شهرستانها، يكي دو تا از مواردي را كه مثلاً برايتان خيلي جالب بوده برخورد مردم.

ج ـ خيلي.

س ـ كه چه جوري مثلاً مي گفتيد مي خواهيم خلوتص باز كنيم مي گفتند چيه، چه جوري است؟ برايشان چه برداشتي داشتند، آنها را براي ما تعريف كنيد. نحوه ي اين كه چه جوري شعبات مختلف را باز كرديد؟

ج ـ سال همان 49، قبل از همان 49،  در اين حوادث در داخل خلوتص كه حزب بندي بود، قبل از مسافرت من، و آقاي عزري دبير خلوتص بود. آقاي عزري رقيب بود و طرفدار به اصطلاح ماپاي بود طرفدار حزب مركزي بود و كوشش مي كرد من را از ميدان بيرون كند. يكي از دلايلي كه مي خواست مبارزه كند گفت كه آقاي حناساب تو شيراز ما شعبه نداريم، اين جواب شماست تو شيراز ما شعبه نداريم و شيراز يك شهر خيلي سختي است. كسي كه مي تواند در شيراز فعاليت كند تويي. گفتم براي من مانعي ندارد من بروم شيراز. بعد گفتند كه مواظب باش شيرازيها خيلي تعصب دارند و تعصب مذهبي دارند. گفتم باشد من مي روم، تعصب مذهبي داشته باشند. قبلاً سه نفر چهار نفر با خلوتص از شيرازيها جوانهاي شيرازي با خلوتص مربوط بودند. آمدم شيراز. در شيراز با اين سه چهار نفر را يكي باروخ بود اسمش يكي سامي بود اسمش، يكي... دو سه تاي ديگر بودند كه اسمشان را فراموش كردم، تو كنيسا براي اولين مرتبه يكي از كنيساهاي شيراز ملاقات كردم. 

س ـ كنيساي شكر.

ج ـ ها؟

س ـ كنيساي شكر.

ج ـ كنيساي شكر. ملاقات كرديم آنجا. نشستيم راجع به خلوتص و غيره و فلان. گفتم فردا جلسه تشكيل مي شود هر كدامتان ازدواج كرديد يا زنتان را مي آوريد يا خواهرتان را. در غير اين صورت من برمي گردم تهران. 

س ـ خواهرشان را براي شما؟

ج ـ گفتند آقا تند مي روي، نكن. گفتم آقا چكار دارم مي كنم؟ دارم مي گويم توي جلسه. مختصر، فردا يكي دوتايشان را آوردند. اين توسعه پيدا كرد. توسعه پيدا كرد و تو چند تا كنيسا ما كلاس عبري باز كرديم. من تو كلاس عبري براي اين كه كسي را نداشتم، كي است؟ من چطور مي توانم اصلاً فرض كنيد ده تا كلاس عبري كه باز شده بود چطور من مي توانم ده تا كلاس عبري را درس بدهم در عصر يكساعت يا دو ساعت؟ توي اين خانه ي شيرازي خانواده ي شيرازي من پانسيون شدم، كهن صيون، اگر بشناسيد؟ خانه ي كهن صيون يك اتاق به من دادند و خوراك و غيره و ماهي يك مقداري من به اينها مي پرداختم. خيلي هم توجه كردند از من. يك زيرزمين هم اينها داشتند من از فعاليت خلوتص و كلاسهايي كه تشكيل شده بود، ساعت پنج صبح تا ساعت هشت صبح به پنجاه نفر يا چهل نفر درس عبري مي دادم كه عصر بروند تو كلاسها اين درسي را كه من دادم بگذرانند به كلاسهاي درس. يك چيز جالبي درست شد و تو كنيسا به وجود آمدند و دخترها با چادر مي آمدند و ما قدغن كرديم كه چادر را كه مي آييد با چادر تو كلاس، تو كلاس با چادر ننشينيد، چادرها را آويزان كنيد يكجا و بعد كه رفتيد چادر را برداريد برويد. اين جريان چيز ملاها را...

س ـ تحريك كرد.

ج ـ تحريك كرد. اوسراتورا در شيراز در همان سال در همان وقت فعال بود. مدرسه اي داشتند و اينها و فلان. تا يك روز، بعد كم كم توسعه پيدا كرديم ما و بعد از كلاس عبري و تنظيم كلاسهاي عبري شروع كرديم سرودهاي عبري ياد مي داديم، بعدش رقص عبري ياد مي داديم، بعدش گردش درست كرديم، گردشهاي دستجمعي درست كرديم. و جشنهاي مختلف گرفتيم. هنوز صداي ملاها زياد در نيامده بود. تا يك روز، روي احساسات واقعاً من اين را هميشه اين به اصطلاح غذايي روحي ما است، يك چيز بود شبهاي سليخوت بود، شروع كرده بودند، يك جشني بود گفتيم آقا بياييد يك جشني بگيريم. بچه ها هم احساساتي شدند گفتند مي رويم كنيساي و جشن مي گيريم. ما هم نمي دانستيم شبهاي سلقوت است. جمع شدند در حدود دويست دويست و پنجاه تا دختر و پسر تو كنيساي شكر. شب بود. نشستند خواندند و آواز خواندند و يكي دو تا هم جرأت كردند يك فاميلي بود به نام صيوني، فاميل صيوني يك دختر پيشرفته اي داشتند.

س ـ زن دايي من است الان.

ج ـ اين دختر اين خانم صيوني بلند شد با يك جوان ديگر رقصيد.

س ـ با دايي من.

ج ـ و اين ما ديديم كه نزديكهاي صبح بود مردم سيسيتاشون زير بغلشان دارند مي آيند تو كنيسا. اولين نفرهايي كه آمدند بيايند تو كنيسا، در كنيسا ميخكوب ايستادند. براي اولين مرتبه وضع دختر و پسر تو كنيسا، شب سليخوت، سرود و چاي و شيريني و...

س ـ رقص و...

ج ـ رقص. رفتم جلويشان گفتم كه به خاطر اسرائيل امشب شما برويد جاي ديگر سليخوت بخوانيد. گفتند آقا چشم، ما حرفي نداريم. اين تمام شد فردا صبح از شانس بد من يك نفر رحلت كرده بود، مرده بود يك نفر، مي روند تو قبرستان يك نفر هم مي رود آنجا بالامنبر. يك اصفهاني اك آمده شيراز،

س ـ اينها را ما .......... كرديم.

ج ـ دخترهاي ما را از راه دارد بيرون مي كند. جوانها و دخترها، پسرها را با هم چيز رقص كردند فلان كردند. هزار و يك حرفهاي ركيك تو چيز مي زنند. آمدند تو محله بعد كه از قبرستان بيايند، محله ي شيراز،

س ـ بهم ريخت.

ج ـ تعطيل شد، اعتصاب شد. محله ي شيراز اعتصاب شد. كسي كه اطراف من بود بيست سي تا دختر بودند، پسرها عده شان ديگر من نديدمشان. بيست سي تا دختر بودند كه اطراف من بودند كه نمي رويم ديگر تو خانه. ديگر اين چيزي را كه شما اينجا شروع كرديد ما برنمي گرديم ديگر. آمدند و اين پدر خانم صيونيم، نمي دانم صيوني بود، آمد تو خانه اي كه من زندگي مي كردم، گفت آقاي حناساب بهتر است كه از شيراز برويد. گفتم چرا؟ گفت ملاها گفتند كه اگر نرويد دست شهرباني تان مي دهند. گفتم آقاي صيوني بنشينيد چون خواستيم يكخورده صحبت كنيم با او. گفتم تو دين يهودي برويد به اين ملاها بگوييد كه تو دين يهودي محاكمه است يك مسئله ي داخلي يهودي است، مسئله ي شهرباني عمومي نيست. من كاري به شهرباني ندارم و كاري به عموم شيراز ندارم. من كار به يهوديها دارم. ملاها بيايند مرا تو محاكمه قرار بدهند. از من محاكمه كنند من حاضرم در محاكمه شان شركت كنم. و اگر تصميم گرفتند كه من هم شرح مي دهم دين يهودي به دين يهودي مي گويد مجرم هم بايد دفاع كند از خودش. اگر آمدند و من دفاع كردم و آنها تصميم گرفتند كه من از اين شهر بروم بيرون مي روم.

اين مي رود پيش ملا مي گويد آقا انصاف نيست اين مرد را اينطوري جوان اينطوري را از اينجا بيرونش كنيم. تصميم مي گيرند كه دادگاه تشكيل بدهند. دادگاه تشكيل شد باز توي كنيسا، نمي دانم چه كنيساي كوچكتري بود. گفتم خوب بياييد بياييد برويم. اينها ملاها نشستند، بچه هاي خلوتص هم ديدند حالا وضع يكخورده دارد بهتر مي شود بيست سي تا از بچه هاي خلوتص دختر و پسر دور ما را داشتند كه كسي دخالت نكند، كتك نزند، چيز نشود. رفتيم تو كنيسا. رفتيم تو كنيسا، ديدم كه ملاها با ريش هاي فلان نشستند و تا مرا ديدند سرشان را آوردند پايين كه مرا نبينند، من تامم.......

س ـ اوه. من فكر كردم از خجالتشان بود.

س ـ نه شيرازيها ..........

ج ـ مرا نبينند. من را كه، سرها آمد پايين. آقاي صيوني باز اينجا جرأت پيدا كرد و گفت آقاي حناساب بفرماييد شرح بدهيد نظريه خودتان را چرا براي ملاها و ديانيم و نمي دانم فلان شرح بدهيد. من تمام اين شرح را گذاشتم كنار، يك داستان از خرابي بتانيق.................... تعريف كردم.

س ـ شما نخوانديد برايشان؟

ج ـ يك داستان از خرابي، يك داستان خيلي مهييج، من اين را خواستم بخوانم جان خودم من ديدم كه ملاها دارند گريه مي كنند. بعد سرشان را بلند كردند مرا ديدند.

س ـ ........... نبوديد ديگر.

ج ـ نبوت حالا من نبودم. ديدند يك آدم است آدم است خوب. رأي كردند و يكخورده نگاه كردند و گفتند كه يكيشان بلند شد، يكيشان كه ......... ما به شما اعتماد داريم. به دخترها و پسرهاي خودمان اعتماد نداريم. شما از اينجا از اين تاريخ كلاس دخترها و پسرها را از هم جدا كنيد. دخترها تو كنيساي ديگر يا تو همان كنيسا گروه ديگر. و ما نمي شناختيم معذرت مي خواهيم. و بفرماييد فعاليت كنيد.

خوب بود كه اين دادگاه تشكيل شد.............................. بچه هاي خلوتصي آمدند تو كنيسا هر كدامشان يك ملا را گرفتند و رقصيدند.

س ـ چه سالي است اين تقريباً بود.

ج ـ و اين غائله تمام شد و خلوتص شيراز بهترين خلوتص ايران شد.

س ـ چه سالي است اين؟

ج ـ سال چهل و نه، پنجاه. اين هم يك شعبه خلوتص.

س ـ بالاخره دختر و پسر را جدا كرديد كه...

ج ـ ها؟

س ـ دختر و پسر را جدا كرديد.

ج ـ دختر و پسر را جدا كرديم ولي نمي خواستيم عصباني كنند چيزها را جدا كرديم.

س ـ آنزمان شيراز بيشتر ملا داشت از تهران؟

ج ـ چطور؟

س ـ شيراز آن زمان جامعه ي كليمي شيراز آنزمان ملا بيشتر داشت از تهران؟

س ـ مذهبي؟

س ـ نه خود ملاها.

ج ـ اولاً تعصب بود. دومين شهرستان ايران بود از لحاظ جمعيت يهودي نشين.

س ـ و ملا هم بيشتر داشتند؟

س ـ الان هم جدال بسيار شديدي بر اين يهوديهاي شيراز و تهران هست.

ج ـ اين يك چيز است، من نمي دانم تا چه ساعتي مرا نگه مي داريد اينجا؟

س ـ ده دقيقه يكربع ديگر.

ج ـ ده دقيقه ديگر؟

س ـ يكي دو مأموريت ديگر هم آمده ايران. راجع به آن دو مأموريت حرف نزدند.

ج ـ براي خاتمه ي قسمت اين يك فعاليت خلوتصي يك شعبه ي نمونه بود. اردوها. شروع كرديم اردو بسازيم در ايران، اردوي دختر و پسر، اردوي تابستاني. 

س ـ كجا؟

ج ـ شروع كرديم تهران. مخالفت شديد بود. مخالفت خانواده ها شديد بود. دخترهامان را نمي دهيم. گفتيم ....... دخترتان را نمي دهيد من خواهش مي كنم از شما، دو تا سه تا مادر از سه چهار تا خانواده بيايند تو اردو. ما به آنها يك چادر مي دهيم و مواظب دخترها باشند كه خداي نكرده خنده اي نكنند، رقصي نكنند.

باشد آقا مي آييم. سه تا چهار تا از اين خانمها را ما دعوت كرديم آمدند تو اردو، تو باغ دردشتي تو راه كرج.

س ـ كاظم آباد.

ج ـ كاظم آباد تو باغ دردشتي. به اين خانمها هم ما يك چادر داديم و برنامه را عالي بود و مثل اين كه شما بوديد در يكي از اينها.

س ـ من؟ مال سال شصت و سه چهار بود.

ج ـ بله. اينها، اين وقت موقع مأموريت من بود مأموريت شالياخ، به اصطلاح شالياخ بودم. ديديم كه جشني كه گرفتند و فلان و دايره مي گرفتند يك رقصي بود داويد ملخ اسرائل و نمي دانم ...... و غيره و اينها مي رقصيدند دور هم. اين خانمها مادرها زودتر از دخترها وارد دايره شدند. اين يخ هم شكستيم، يعني بحث تمام شد. سال بعد تصميم گرفتند كه تو اصفهان هم ببريم اين اردو را. آمدم اصفهان. شما نبوديد. من آمدم اصفهان.

س ـ كه اين چه سالي مي شود الان؟

ج ـ سال شصت و يك است شصت و دو.

س ـ شما نمي ترسيديد كه يك دفعه مثلاً يك گروه مسلمانها بريزند بيايند ............؟

ج ـ چطور...؟

س ـ مجزاي شهر بوده.

س ـ خوب سئوالم اين بود كه نمي ترسيديد كه بريزند مثلاً هجوم بكنند به اينها.

س ـ يك باغهاي خصوصي بزرگ مي گرفتند.

ج ـ روابط ايران و روابط اين سالي كه من دارم تعريف مي كنم روابط ايران و اسرائيل خيلي حسنه است.

س ـ بله.

ج ـ بي اندازه حسنه است.

س ـ عزري سفير بود آنموقع؟

ج ـ ولي هنوز خطر وجود داشت شكي ندارم. اين را يك كمي گوش بدهيد براي ختم اين جريان خيلي عالي است. من آمدم اصفهان رفتم انجمن كليميان.

س ـ كجا؟

ج ـ اصفهان. گفتم من آمدم اينجا اردو بزنم. گفتم بچه هاي شما پول بدهند. گفتند آقا ما پول نداريم پول از تهران بيايد. ... رفتيم. رفتم پهلو استاندار. يك نامه من آورده بودم از معاون نخست وزير و اين چيزهاي اسپورت وابسته به اسپورت عمومي.

س ـ خلوتص وابسته به پيشاهنگي ايران بود.

ج ـ يك نامه آورده بودم براي استاندار، استاندار هم مرا گرفت خيلي خوب.

س ـ تمام خانه هاي خلوتص تابلوي پيشاهنگي ايران داشت، اسمي از خلوتص نبود. فعاليتها تحت خانه ي پيشاهنگي ايران بود.

س ـ از چه سالي اينها رسميت داشتند؟

س ـ بازرسان رسمي اين اجازه را داشتند؟

س ـ بله از اداره ي تربيت بدني. هرميتش اين بود كه خانه ي پيشاهنگي ايران.

س ـ از آقاي بنايي بپرسيم.

ج ـ بله. رفتم انجمن كليميان پول به من ندادند.

س ـ پروانه به نام خلوتص صادر نمي شد.

ج ـ رفتم پهلو استاندار نامه را دادم. او هم سئوال كرد، كليمي ها، انجمن كليميان پول به تو دادند براي چيز؟ خيلي صميمي با من صحبت مي كرد. گفتم نه آقا .............. گفت امشب دو دفعه مي روي جمعشان مي كني و مي گويي كه استاندار مي خواهد ليست كساني كه به اين اردو كمك مي خواهند بكنند مي خواهد ببيند. رفتم جمعشان كردم و همين را گفتم و آقا پول به ما دادند بيشتر از حد اردو. گفتند آقا بنويس اينقدر اينقدر پول جمع كردم. رفتيم بعد تو راه شيراز از دروازه شيراز مي رفتيم بيرون، يك باغ پيدا كرديم مال يك زرتشتي، باغ بزرگ، گفتيم مي خواهيم يك اردو بزنيم اينجا. گفت آقا ما با يهوديها خوبيم و اردويتان چطور؟ گفتم ما سران و غيره و فلان را هم جمع مي كنيم روز ختم استاندار مي آيد، رئيس ستاد اصفهان مي آيد و غيره. اين هم خوشحال شد گفت باغ مال شما. آمدم حالا چه مي خواهم من؟ نه چادر دارم، نه آب داريم، نه ماشين داريم.

س ـ باغ آب نداشت؟

ج ـ داشت. خيلي هم وسايل مي خواهد. يك خانواده اي بود تو اصفهان به نام صديا اگر يادتان باشد.

س ـ بله سيونا.

ج ـ سيونا سه تا برادر بودند. يك برادرشان تو چهارباغ، چهارباغ اصفهان يك اداره ي گردشها داشت تيعوتس. من يك روز مرا تو چهارباغ ديد و گفت كه چته؟ گفتم والله ما آمدم اينجا هنوز كارهايم جور نيست براي اردو. به من گفت، من مختصر مي گويم آقاي سرشار، گفت كه برو خانه يك كراوات بزن و بيا. گفتم چرا؟ گفت تو چكار داري؟ تو برو يك كراوات بزن و بيا. رفتم خانه يك كراوات زدم آمدم. گفت حالا من مي برمت تو فرماندهي ستاد استان اصفهان پهلو تيمسار ميبرمت. اما جرأت داشته باش ها، نترس. گفتم بسيار خوب. رفتيم يك تاكسي گرفتيم و رفتيم يك سربازخانه بود اين يكدانه بوداس، شهر نو.

س ـ نه برخلاف شهرنو نه، شهرِ نو تو يك جاده اي بود كه ..........

س ـ سربازخانه.

ج ـ بله آن چيز آن سرباز كشيك كه با سرنيزه و اينها مأمور بود ايستاده بود، اين آقاي صديا به اين سرباز گفت كه به جناب تيمسار تلفن بزن يك جوان يهودي اسرائيلي مي خواهد با شما تماس بگيرد و منتظرش است، تلفن بزن، تلفن بزن منتظرش است. وقت بهش داده. دروغ! اين هم تلفن كرد به ستاد....... كه يك جوان و... بعد از ده دقيقه يك جيپ آمد. يك جيپ آمد دم در ايستاد. گفتند آن جوان يهودي جوان اسرائيلي كيست كه مي خواهد با تيمسار تماس بگيرد؟ گفتم منم. گفت بفرماييد تيمسار مي خواهد ببيند شما را. رفتيم تيمسار سر پله هاي اداره اش ما را گرفت دست داد و گفت بفرماييد. دو تايي رفتيم نشستيم تو اتاق تيمسار. ديديم تيمسار رفت بالاي منبر اصلاً نه سئوال نمي كند چي مي خواهيد. رفت بالا منبر راجع به اسرائيل.

س ـ عجب.

ج ـ گفت، گفت، گفت، يهودي، اسرائيل، تعريف، آخرش هم يك جمله گفت. گفت آقايان، اسرائيل در خاورميانه ضامن امنيت تمام خاورميانه است. ما خودمان را گم كرديم اين چه مي گويد... اين چه مي گويد با ما. گفت حالا چه مي خواهيد؟ گفتم....

س ـ چادر.

ج ـ گفتم ما يك اردو مي خواهيم بزنيم. باغ داريم، استاندار هم به ما كمك كرده و يهوديها هم به ما پول دادند. ما وسيله مي خواهيم. چادر مي خواهيم، ماشيني، دو تا كماندكار مي خواهيم و امنيت مي خواهيم. يك افسر را صدا زد با تلفن، البته يك سرهنگي بود از سررشته داري، آمد بالا. گفت كه دو تا كماندكار به اينها مي دهي با تو شوفر غيرمذهبي، من دارم بهتان مي گويم ها، شوفر مذهبي نباشد، دو تا راننده ي غيرمذهبي به اينها مي دهي. تانكهاي فلان هم سه تا چهار پُر آب مي كني به ژاندارمري هم اطلاع بدهيد يك دسته ژاندارم بيرون باغ از اينها محافظت كند. 

من واقعاً باور كردم كه دوره ي ماشيخ است، ماشيخ آمده. رفتم اردو تشكيل شد. داشتيم چادرها را مي بستيم ديدم يك سيويل آمد تو باغ، هنوز بچه ها نيامده بودند، ما داشتيم چادرها را مي بستيم. يك شخص سيويل شخصي آمد تو باغ و گفت اين رئيس اردويتان كيست؟ آوردند او را پهلو من. من تو باغ تو چادر داشتم چادر مي زدم با لباس كار و غيره. ديدم تعجب كرد رئيس اردو رئيس دارد كار مي كند مثل يك عمله دارد چيز مي كند. گفت شما رئيس اردو هستيد؟ گفتم بله. گفت تيمسار سازمان امنيت كارتان دارد. اين يكي ديگر .... بود. تيمسار سازمان امنيت كارتان دارد. گفتم كي بيايم؟ الان بيايم؟ مي خواهيد الان بيايم؟ نه، فردا بياييد. يكي از همكارانتان هم برداريد بياييد. 

فردا رفتيم با يكي از همكار مدريخيم رفتيم آنجا. تو يك هشتي وارد شديم. من يادم آمد از داستانهاي گستاپو، همه اش ساخته شده مثل داستانهاي گستاپو. تو يك محوطه يك هشتي پيدا شد تاريك، نيمه تاريك. روز روشن بود آنجا نيمه تاريك. سه چهار نفر هم پشت باجه ها نشسته بودند دور اين هشتي چشمهايشان هم مثل چشمهاي شيشه اي. فقط چشمهايشان را مي ديديم. مرا ديدند. بنشين! آقا و ماقا تمام شد ديگر. آقا خواهش مي كنم بنشينيد و اينها تمام شد. بنشين! نشستيم. خواستم سئوال كنم آقا اجازه بدهيد... بنشين، حرف نزن، بنشين! يك يكساعتي نشستيم. جناب تيمسار تشريف آورد با ...... و يكعده اي ديگر. با يك خشونت عجيبي آمد و گفت كه بياوريدش اينها اين كي است، بياوريدش تو! 

س ـ كي بود اسمش يادتان است؟

ج ـ رفتيم تو.

س ـ مي گويد اسمش يادتان است، تيمسار را؟

ج ـ ها؟

س ـ تيمسار را مي گويد يادتان است اسمش؟ تيمسار را اسمش يادتان است؟

ج ـ اسمش يادم نيست. تيمسار سازمان بود. گفت آقا بچه ي...... يك همچين چيز زننده اي به من گفت. چرا تو شهر ما شلوغ كرديد؟ گفتم آقا شهر...

چه كتابهايي نوشتي؟ در كجا مقاله پخش كردي؟ عضو چه حزبي هستي؟ 

تمام اينها را برايش شرح دادم. آخر گفتم جناب تيمسار شما مي دانيد من كيم، بهتر از من مي دانيد من كيم. تو اردو هم مأمورين شما نشستند. و من خيلي ممنونم كه فرستاديد آنها را كه شاهد باشند ما چكار داريم مي كنيم تو اردو.

گفت اردو براي چي زديد؟ گفتم اردو زديم جوانهاي يهودي را آماده كنيم بفرستيم اسرائيل.

س ـ خرابكاري شد.

ج ـ نه. گفت كه كي گفته كه...؟ كي بهت گفت بيايي اينجا اين اردو را بزني؟ گفت باقيش را هم من كاري ندارم، گفت كي بهت گفت؟ گفتم جناب تيمسار، من از نخست وزيري تهران يك نامه ي توصيه آوردم براي استاندار.

س ـ نخست وزيري يا سازمان تربيت بدني.

ج ـ ديدم آقا اين عصباني شد گفت آقا اين نامه ها را و اين چيزها را بريز تو پيت خاكي آقا! من اينجا نماينده ي شاه هستم، چرا نيامدي پهلو من؟ من نمايندي شاه هستم اينجا. چيزي تكان تو اين شهر نمي خورد تو استان مگر اين كه من دستور بدهم. اين گستاخي و بي تربيتي تو از كجاست؟ 

شرح داديم برايش، گفتم نمي دانستيم ببخشيد جناب تيمسار. گفت چايي بياوريد. چايي آوردند نشستيم چايي خورديم. گفت بچه! دفعه ديگر بيا پيش من. گفت اردويت را درست كن. مي توانم بيايم تو اردو؟ گفتم بله البته كه مي توانيد بياييد. گفت كي تمام مي شود؟ گفتم فلان روز. گفت كي ها را دعوت كرديد ديگر؟ رئيس شهرباني، استاندار و عرض مي شود خدمتتان كه هيئت دولتي كه در استان هستند، شما هم تشريف بياوريد، افتخار ماست. گفت من هم مي آيم با دخترم و خانمم مي آيم.

جشن را ما گرفتيم تو زالخار يك ميدان بزرگ بود. آبپاشي كردند. دخترها، پسرها دور گرفتند و...

(نوار شماره چهار)

ج ـ مدعوين آمدند. از اين عده رئيس فرهنگ، رئيس شهرباني، استاندار و همين تيمسار سازمان و تيمسار لشگر، آمدند آنجا و نشستند و ديدند كه يك دايره هم هست و دايره آمدند ببينند چطور رقص هاي اسرائيلي چطور است. يكي از دخترها هم جرأت كرد و رفت پهلو جناب تيمسار كه دعوتش كند براي رقص تو دايره ي رقصي. گفت نه برويد دخترها و زنهايمان را بگيريد. دخترهايمان را بگيريد پسرها و دخترها، از ما ديگر گذشته از ما. بعد شروع كردند دور بزنند دور اردو. چادرها را ببينند. سر يك چادر اينها ايستادند تكان نخوردند گفتم چيست؟ گفت آقا ببين اين چيز را اين درخت را، چند تا گلابي از اين چادر آمده توي اين، از اين گلابي آمده تو چادر. اين گلابيها را راستش را بگو، اين نمايش است يا اين كه اين گلابيها را نچيدند اينها؟ گفتم اينها نچيدند آقا، اين گلابي مال ما نيست، مال صاحب باغ است. براي چه بچينيم؟ گفت بارك الله! خوب تعليم داديد اينها را. 

هيچي. ما آنجا به سلامتي تمام شد. چادرها را آورديم تو شعبه ي خلوتص اصفهان. اوباش مسلمان شب رفتند چادرهايمان را آتش زدند. 

س – عجب!

ج ـ چادرهايمان را آتش زدند. به شهرباني مراجعه كرديم گفتند ما تعقيب مي كنيم. هيچي نشد. چادرها مال فرهنگ بود، ماستمالي اش كرديم آمديم. اين هم يكي از فعاليتهاي خلوتص بود كه موقع مأموريت من انجام شد.

س ـ فعاليتي كه در اين مثلاً ده روز تو كمپ مي شد چي بود؟

ج ـ فعاليتها عرض مي شود خدمتتان كه، اول فعاليت اسپورتي بود. بعد فعاليتهاي ايده اي بود حوزه به حوزه راجع به اسرائيل، راجع به كيبوتس، راجع به مشا و غيره و غيره بحث مي شد. شب هم جشن بود. شبها رقص بود و سرود بود و آهنگ بود و غيره و جشن. 

س ـ شما ولي بيشتر از دو سال، دوره تان بيشتر از دو سال طول كشيد؟

ج ـ كجا؟

س ـ دوره ي مربي گريتان بيشتر از دو سال طول كشيد؟

ج ـ سه سال.

س ـ سه سال بوديد شما؟ يعني تمديد كردند مال شما را؟

س ـ بله رفتند بعد دو بار برگشتند ايران.

س ـ در چه سالي رفتيد اسرائيل؟

ج ـ سال 61 تا 64. از 60 ، 60 آمدم تا 63، آخر 63.

س ـ 51 و 52 .............

ج ـ 51 به عنوان مدريخ برگشتم به شكل مدريخ يعني بعد از...

س ـ بعد رفتيد؟

ج ـ ولي بعد رفتم. پنجاه هم با خانواده رفتم اسرائيل نشستم تو كيبوتس. بعد بسيجم كردند از كيبوتس كه برو براي مأموريت چون سابقه ات خوب است و غيره و فلان.

س ـ باز هم براي خلوتص؟

ج ـ براي خلوتص.

س ـ تا چه سالي خلوتص فعاليت داشته در ايران؟

ج ـ خلوتص فعاليتش تا سال تقريباً 73 بود. فعاليتش تا 73 شروع شد و ادامه پيدا كرد. بعد به شكل باشگاه در آمد و غيره و فلان، مهاجرت كمتر شد و كم كم نزديك هاي ديگر انقلاب و غيره و فلان منحل شد چيزهاي خلوتصي.

س ـ ..... به خاطر جنگ كيپور فكر مي كنيم......

ج ـ ها؟

س ـ ......... به خاطر جنگ كيپور فكر مي كنيم كه....

ج ـ ضعيف مي شود. 

س ـ شما به عنوان يكي از كساني كه توي خلوتص بوده چرا نرفتيد اسرائيل؟ مي خواهم ببينم تبليغاتتان چرا روي شما اثر نكرده؟

س ـ من موقعي كه خلوتص بودم من به عنوان مربي و يكي از ليدرهاي خلوتص دانشجو بودم در رشته ي مهندسي معماري دانشگاه تهران درس مي خواندم. يكدوره ي تحصيلي تقريباً درسم را كوتاه كردم در آنموقع يك رقابت بسيار شديدي بين خلوتص و سازمان فرهنگي كوروش كبير بود، ايشان هم آمده بود به ايران و من مجذوب به حساب تئوريهاي ايشان شده بودم. آنوقت من تشكيلات خلوتص را به شكل ديگري اداره كردم. تمام دانشجوهاي دانشگاه را آورديم آنجا با فعاليتهاي فرهنگي جديدي درست كرديم كه ديگر مبناي مهاجرتي خيلي زياد نداشت.

س ـ آها، مبناي مهاجرتي نداشت.

س ـ مبناي ايدئولوژيكي و صهيونيستي داشت.

ج ـ شدت روي ايدئولوژيك بود.

س ـ و دانشجوها را به اسرائيل برديم.

ج ـ ايشان تعريف مي كنند بايست من........... ادامه بدهيد من مي دانم كه خلوتص فعاليتها را ادامه مي داد.

س ـ در آن سال، 

ج ـ من نمي خواهم بروم.

س ـ دانشجوها را در تابستان 63 به اسرائيل برديم و در خلوتص سمينارهاي متعددي در عيد نوروز قرار گذاشته بودند كه حدود دو هفته طول مي كشيد. از تمام شهرستانها مي آمدند در سازمان خلوتص. هزينه هاي...

س ـ شما هم تو همان ساختماني كه ايشان مي گويند بوديد؟

س ـ بله در خيابان رازي بود كوچه ي رازي زير خيابان شاهرضا، اسم خيابانش يادم رفته. كانون فرهنگي كوروش كبير آنجا بود.

س ـ فروردين؟

س ـ بغل...

س ـ خيابان خاقاني.

س ـ جنب تآتر شهر بود. آن خياباني كه موازي تآتر شهر است و شاهرضا پهلوي.

س ـ خيابان ارفع.

س ـ نه ارفع نمي شود. شايد... تآتر شهر.

س ـ نزديك خيابان حافظ بود.

س ـ نه حافظ هم نمي شود. خيابان پهلوي، شاهرضا، اولين خياباني كه موازي با شاهرضا مي شد. در شرقش.

س ـ بهرامي؟

س ـ بهرامي بله. خيابان بهرامي. بعد در آنجا علاوه بر اين كه دانشجوها را جذب كرديم، كلاسهاي متعددي براي بچه ها ترتيب داديم در آن جا كه از كلاس روزنامه نگاري گرفته داشتيم تا كلاسهاي آموزشي مختلف، كلاسهاي عبري، تأسيس كتابخانه بسيار مجهز و مفصل ايجاد كرديم. بعد روزهاي سه شنبه كنفرانس در مورد اسرائيل داشتيم. در آنموقع موج بود كساني كه خيلي زياد مي رفتند به اسرائيل و مي آمدند، خبرنگارها، روزنامه نگارها، متخصصين، مي آمدند در مورد بازديدهايشان از اسرائيل آنجا سخنراني مي كردند. يك سالن خيلي خوبي بود و در آن دوره آقاي ماهگرفته هم خيلي كمكهاي مالي زيادي به...

س ـ ماهفر.

س ـ ماهفر آقاي ماهفر كمكهاي مالي زيادي مي كرد. 

ج ـ ايرج صفايي بر اثر يك كنفرانسي كه ايراد شد در خانه ي كوروش كبير، دانشجويان همه آنجا بودند، اينطور نيست؟

س ـ بله.

ج ـ همه آنجا بودند. يك روز مرا دعوت كردند راجع به كيبوتس در كنفرانس بدهم. صحبت كردم. صحبت را ادامه دادم. در يك سه ربع ديگر .... به شما مي دهيم كه بيشتر صحبت كنيد. بعد فردا ديدم كه آقاي صفايي تمام سازمان دانشجوها را آورده بود تو خلوتص.

س ـ خيلي خوب، اين نوار چهارم است و مصاحبه در اينجا به پايان مي رسد. بعد از اين كه پياده شد...
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